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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمََنِ الرَّحِيمِ 

 رسالۀ دوم:  

 در حکمِ استغاثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه  

 ومن اهتدى بهداه. 

/  ۱۹خود، مورخ    ۱۵اما بعد: روزنامۀ کویتی »المجتمع« در شمارۀ  

پرشکوه    ۱۳۹۰/  ۴ میلاد  یادبود  )در  عنوان:  تحت  را  ابیاتی  هـ، 

صلى الله علیه وسلم( منتشر کرد که شامل استغاثه )فریا درسی(  پیامبر

از پیامبر صلى الله علیه وسلم و طلب نصرت از ایشان بود؛ برای نجات 

اش از تفرقه و اختلاف که در آن افتاده است،  ن و رهات  امت و یاری آ

به امضای کسی که خود را )آمنه( نامیده بود. و اینک بخسیر از ابیات 

 یاد شده: 

یا رسول الله، جهاتی را دریاب... که جنگ را شعله ور می سازد و در 

 شعله هایش می سوزد. 

ای رسول الله، امتی را دریاب... که در ظلمت شک، سرگرداتی اش  

 به درازا کشیده است. 

اهه های اندوه، راه را گم   یا رسول الله، به فریاد امتی برس که در ببر

 کرده است. 

 تا آنکه فرمودد: 

وزی تعجیل فرما، چنانکه در آن تعجیل فرمودی... در روز  در پبر

 گاه که تو را ندا کردم. بدر، آن

را  الله  همانا  مبدل گشت...  شکوهمندی  وزی  پبر به  ذلت  پس 

.  لشکریاتی است که تو آنها را نم   بیتی
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رسول   متوجه  را  خود  استغاثه  و  دعوت  اینگونه  نویسنده  )این 

)صلى الله علیه و سلم( می سازد، و از او می خواهد که با تعجیل در 

وزی، امت را دریابد، در حالی که فراموش کرده     - یا جاهل است    -پبر

)صلى   پیامبر  دست  به  نه  است،  الله  دست  به  تنها  وزی  پبر که 

دیگر  علیه الله و  سلم(  در کتاب   و  متعال  الله  چنانکه  مخلوقات، 

 آشکارش فرموده است: 

ِ العَْزيِزِ الحْكَِيمِ ﴿...
ا مِنْ عِندِْ الَلَّ

ََ  ﴾ وَمَا النََصْرُ إلِ

از جانب الله   مگر  نیست  تان(  )برای  وزی  پبر و  ترجمه:) نصرت 

 [، و او جل جلاله می فرماید: 126]آل عمران:  غالب با حکمت(

ذِي يَنصُْرُكُمْ ﴿
ََ ُ فَلاَ غاَلبَِ لكَُمْ وَإِنْ يَخذُْلكُْمْ فَمَنْ ذَا ال إنِْ يَنصُْرْكُمُ الَلَّ

 ِ  ﴾ ...مِنْ بَعْدِه

ترجمه:) اگر الله شما را یاری و مدد کند، پس هیچکس بر شما  

غالب نخواهد شد، و اگر شما را خوار و ترک کند، کیست که بعد از او 

 [. 160]آل عمران:   شما را مدد کند؟(

و این عمل دعا و طلب کمک، صرف نمودن نوعی از انواع عبادت 

به غبر الله متعال است؛ و به نص و اجماع ثابت است: که آن جایز  

ان  نیست، و اینکه الله متعال خلق را برای عبادت خود آفریده، و پیامبر

نازل   آن  به  آن عبادت و دعوت  بیان  برای  را  را فرستاده و کتاب ها 

 ی که می فرماید: نموده است، طور 

ا ليَِعْبُدُونِ ﴿
ََ  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنََ وَالإْنِسَْ إلِ

ترجمه:) و من جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت  
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 الله متعال می فرماید:  [. 56الذاريات: ] کنند.(

اغُوتَ ﴿ َ وَاجْتَنبُِوا الطََ نِ اعْبُدُوا الَلَّ
َ
ةٍ رَسُولاً أ مََ

ُ
 ﴾ ...وَلقََدْ بَعَثنَْا فيِ كُلَِ أ

ی را فرستادیم )تا به    ی ما در میان هر امتی پیامبر ترجمه:) و به یقیر

ستید و از طاغوت اجتناب ورزید...( النحل: ]  مردم بگوید:( الله را ببر

 الله متعال می فرماید:  [. ۳۶

ناَ ﴿
َ
أ ا 
ََ إلِ إلِهََ  لاَ  نهََُ 

َ
أ إلِيَْهِ  نوُحِي  ا 

ََ إلِ رَسُولٍ  مِنْ  قَبلْكَِ  مِنْ  رسَْلنَْا 
َ
أ وَمَا 
 ﴾25فَاعْبُدُونِ 

ی را نفرستادیم مگر اینکه به او   ترجمه) و پیش از تو هیچ پیامبر

فرستادیم که هیچ معبود برحق غبر از من )الله( نیست، لذا    وحی می

 و او جل جلاله می فرماید:  [. ۲۵الانبیاء:  ] . تنها مرا عبادت کنید(

حْكِمَتْ  ﴿
ُ
لَتْ مِنْ لدَُنْ حَكِيمٍ خَبيِرٍ آالر كتَِابٌ أ ا تَعْبُدُوا    1ياَتهُُ ثُمََ فُصَِ

ََ ل
َ
أ

َ إنِنََيِ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ  ا الَلَّ
ََ  ﴾2إلِ

داند(، این )قرآن( کتاب ترجمه:) الر )معنای این حروف را الله می 

است که آیات آن استوار و محکم گردیده، باز از جانب حکیم آگاه به  

 ( 1تفصیل بیان شده است

او   از جانب  را، چون من  ستید مگر الله  نبر را  ی  ی اینکه چبر )برای 

 [. ۲، ۱هود : ] (2برای شما ترساننده و مژده دهنده هستم

پس الله متعال در این آیت های قاطع )محکم( واضح نموده است 

ی )انس و جن( را جز برای عبادت خویش نیافریده است،   که او ثقلیر

ان )علیهم الصلاة   یکی ندارد، و بیان نموده که پیامبر که او یکتاست و سرر
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والسلام( را برای امر به این عبادت و نهی از ضد آن فرستاده است، و  

او تعالی خبر داده است که آیت های کتاب خویش را محکم و مفصل 

 بیان نموده تا غبر از او ذات پاک پرستش نشود. 

با  او،  از  اطاعت  و  توحید الله   : یعتی عبادت  است که  معلوم  و 

ی اوامر او و ترک نواهی او، و الله متعال در آیات بسیاری به این  پذیرفیی

 امر کرده و از آن خبر داده است، از آن جمله: فرموده او سبحانه: 

َ مُخلْصِِينَ لهَُ الدَِينَ حُنَفَاءَ ﴿ ا ليَِعْبُدُوا الَلَّ
ََ مِرُوا إلِ

ُ
 ﴾...وَمَا أ

خالصانه   را  این که الله  مگر  نبودند  مأمور  آن که  حال  ترجمه:) 

عبادت کنند که برای او دین و عبادت خود را خالص سازند، و متنفر 

 [، و این قول الله متعال: 5]البينة:  های باطل باشند...(از دین

ا إيِاََهُ ﴿
ََ ا تَعْبُدُوا إلِ

ََ ل
َ
 ﴾...وَقَضَي رَبَُكَ أ

ی را عبادت نکنید...(  ی  ترجمه:) و پروردگارت حکم کرد که جز او چبر

 [، و این قول الله پاک: 23]الإسراء: 

هُ ٱلدَِينَ ﴿
َ َ َ مُخۡلصِٗا ل نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقََِ فٱَعۡبُدِ ٱلَلَّ

َ
أ ِ   2إنََِآ  لاَ لِلََّ

َ
أ

ا ليُِقَرَبُِونآَ إلِيَ 
ََ وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ

َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ

َ
ذِينَ ٱتَ

َ َ ٱلدَِينُ ٱلخۡاَلصُُِۚ وَٱل
 َ ِ زُلفَۡيٰٓ إنََِ ٱلَلَّ َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ  ٱلَلَّ  يَحكُۡمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنََِ ٱلَلَّ
ارٞ   ﴾3هُوَ كََٰذِبٞ كَفََ

ترجمه:) البته ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس الله را در  

 (2حالیکه دین خود را برای او خالص گردانده ای، عبادت کن

)بدان که دین خالص مخصوص الله است و کساتی که به جای او  



 

6 

را عبادت نم دوستاتی گرفته  آنان  برای  اند )می گویند:( ما  کنیم مگر 

ی که در  ی آنکه ما را به الله نزدیک کنند. البته الله میان آنها دربارۀ چبر

ورزند، فيصله خواهد کرد، یقینا الله دروغگوی ناشکر آن اختلاف می 

 [. ۳  -  ۲الزمر: ] (3کندرا هدایت نم 

و آیت ها در این معنا زیاد اند، و همه آنها دلالت بر وجوب پرستش  

ان و دیگران می کند.   تنها الله یکتا، و ترک پرستش غبر او از پیامبر

ین و جامع ترین انواع عبادت است،  و شکی نیست که دعا از مهمبی

پس واجب است که آن تنها با اخلاص برای الله باشد، چنانچه الله 

 )متعال( می فرماید: 

َ مُخلْصِِينَ لهَُ الدَِينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافرُِونَ ﴿  ﴾14فَادْعُوا الَلَّ

ترجمه:) پس الله را بخوانید در حالیکه عبادت و طاعت را برای  

  [. ۱۴غافر: ]  اید، هر چند کافران دوست نداشته باشند(او خالص کرده 

 و او عزوجل می فرماید: 

حَدًا﴿
َ
ِ أ ِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ الَلَّ نََ المَْسَاجِدَ لِلََّ

َ
 ﴾ 18وَأ

ترجمه:) و اینکه مساجد خاص برای عبادت الله است، پس کسی   

ی الله  18]الجن:    . دیگر را با الله مخوانید( [، و این رهنمودِ یگانه پنداشیی

میشود، الله   آنان  غبر  و  ان  پیامبر از  مخلوقات  تمام  فراگبر  دعاء،  در 

 متعال میفرماید: 

كَ فَإنِ فَعَلۡتَ فَإنِكَََ إذِٗا ﴿ ِ مَا لاَ يَنفَْعُكَ وَلاَ يضَُرَُ وَلاَ تدَْعُ مِنْ دُونِ الَلَّ
َٰلمِِينَ   ﴾106مَِنَ ٱلظََ

ترجمه:) و )به من دستور داده شده( اینکه به غبر از الله کسی )و  
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ی( را مخوان که هیچ سود و زیاتی به تو نم  ی ی کتی    چبر رساند، اگر چنیر

شد( خواهی  ظالمان  از  يقينا  آن صورت  این  106]يونس:    . در  و   ،]

خطاب به پیامبر صلى الله علیه وسلم است، و معلوم است که الله  

ک حفظ کرده است، و مراد از آن، هشدار   سبحانه و تعالی او را از سرر

 به دیگران است، سپس الله جل جلاله فرمود: 

كَ فَإنِْ فَعَلتَْ فَإنِكَََ إذًِا ﴿ ِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يضَُرَُ وَلاَ تدَۡعُ مِن دُونِ ٱلَلَّ
المِِينَ   ﴾106مِنَ الظََ

ترجمه:) و )به من دستور داده شده( اینکه به غبر از الله کسی )و  

ی( را مخوان که هیچ سود و زیاتی به تو نم  ی ی کتی  چبر رساند، اگر چنیر

شد( خواهی  ظالمان  از  يقينا  آن صورت  این  106]يونس:    . در  و   ،]

خطاب است به پیامبر صلى الله عليه وسلم، و مراد از آن، هشدار برای دیگران است؛  

ک معصوم   ش را از سرر زیرا معلوم است که الله سبحانه و تعالی پیامبر

 داشته است، سپس الله تعالی در نهی و هشدار شدت نموده و فرمود: 

المِِينَ ﴿...  ﴾ فَإنِْ فَعَلتَْ فَإنِكَََ إذًِا مِنَ الظََ

و ظلم هرگاه   ترجمه:)در آن صورت يقينا از ظالمان خواهی شد.(  

ک اکبر است، چنانکه الله متعال می   مطلق ذکر شود، مراد از آن سرر

 فرماید: 

المُِونَ ﴿...  ﴾وَالكَْافرُِونَ هُمُ الظََ

حقیقی   ظالمان  همان  [ الله 254]البقرة:    اند.(ترجمه:)و کافران 

 متعال می فرماید: 
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رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ ﴿...  ﴾ إنََِ الشَِ

ک ظلم بزرگ است(  اگر 13]لقمان:    ترجمه:) چرا که سرر [. پس 

سرور فرزندان آدم عليه الصلاة والسلام غبر الله را میخواند، از ظالمان 

 می بود، پس حال دیگران چگونه خواهد بود؟! 

پس از این آیات و غبر آن دانسته میشود که دعا نمودن از غبر الله 

ک به الله عز وجل، و منافی  ـ از قبیل مردگان، درختان، بت  ه ـ سرر ها و غبر

توحید عبادت است؛ همان توحیدی که هدف از آفرینش جن و انس،  

ان و نازل کردن کتاب ی با معنای فرستادن پیامبر ها میباشد، و همچنیر

»لا إله إلا الله« در تضاد است؛ زیرا این کلمه عبادت را از غبر الله نقی  

نموده و آن را تنها به الله اختصاص میدهد، چنانکه الله سبحانه و 

 تعالی میفرماید: 

﴿ َ نََ ٱلَلَّ
َ
نََ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلبََٰۡطِلُ وَأ

َ
َ هُوَ ٱلحۡقََُ وَأ نََ ٱلَلَّ

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

 ﴾62هُوَ ٱلۡعَليَُِ ٱلكَۡبيِرُ 

ترجمه:) این به آن سبب است که الله همان معبود بر حق است  

ی به آن سبب و آنچه را که به جز او می  پرستند همه باطل است، و )نبر

 [. ۶۲حج: ] است که( همان الله بلندمرتبه )و( بزرگ است(. 

و این اساس دین و پایه ملت است، و عبادات جز بعد از صحت 

 این اصل صحیح نم گردد، طوری که الله متعال می فرماید: 

شْرَكْتَ ليََحْبَطَنََ عَمَلكَُ ﴿
َ
ذِينَ مِنْ قَبلْكَِ لئَنِْ أ

َ َ وحِيَ إلِيَْكَ وَإِليَ ال
ُ
وَلقََدْ أ

 ﴾ 65وَلتََكُونَنََ مِنَ الخْاَسِرِينَ 

و يقينا به تو و به کساتی که پیش از تو بودند وحی شده   ترجمه:) 
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تباه می  ک ورزی بدون شک عمل تو  اگر سرر از  است که  شود و حتما 

 . و الله سبحانه و تعالی می فرماید: [۶۵الزمر: ]  (65زیانکاران خواهی بود. 

شْرَكُوا لحَبَطَِ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿...
َ
 ﴾وَلوَْ أ

انجام داده ترجمه:)  البته آنچه  ک ورزند  )بالفرض ( سرر اگر  اند  و 

 [. 88]الأنعام:   گردد.(نابود می 

و از آنچه گذشت روشن می شود که دین اسلام، و گواهی بر اینکه 

 هیچ معبود برحق جز الله نیست، دو اصل بزرگ دارد: 

یکی  سرر او  و  نشود  عبادت  دیگر  یگانه، کسی  جز الله  اینکه  اول: 

ندارد؛ پس کسیکه مردگان را از انبیاء و غبر آنان، یا بت ها، یا درختان، 

فریادرسی  آنان  از  یا  فراخواند،  را  مخلوقات  دیگر  یا  ها،  سنگ  یا 

با قرباتی ها و نذرها به آنان تقرب جست، یا برای آنان   خواست، یا 

ند، یا برای آنان سجده کرد؛ در حقیقت آنها را به جای الله  نماز خوا 

پروردگاران گرفته، و آنها را همتای او سبحانه و تعالی قرار داده است،  

 و معتی لا اله الا الله را نقض و نقی نموده است. 

یعت پیامبر و فرستاده اش   دوم: الله متعال عبادت نشود مگر به سرر

صلى الله علیه وسلم، پس هرکس در دین بدعتی را ایجاد کند که الله 

ا رسول الله" را  
ً
به آن اجازه نداده است؛ معنای شهادتِ "أن محمد

محقق نساخته است، و عملش برایش سودی ندارد و از او پذیرفته  

 جلاله می فرماید:  نم شود، الله جل

 ﴾ 23وَقَدِمْنَا إلِيَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَْاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿

و ما به )محاسبۀ( تمام اعمالی که آنان انجام داده بودند،  ترجمه:) 

رفته می می برباد  غبار  چون  را  آن  باز  ]الفرقان:   (23گردانیم. پردازیم. 
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[، و مقصود از اعمال مذکور در آیه، اعمال کسی است که در حال  23

د، ک ورزيدن با الله عز وجل بمبر  سرر

و همچنان در آن داخل است: اعمال بدعتی که الله به آن اجازه  

نداده است، که در روز قیامت مانند گرد و غبار پراکنده می گردد، زیرا  

یعت پاک او مطابقت ندارد، چنانکه پیامبر صلى الله علیه وسلم   با سرر

»کسی که در دین ما نوآوری کند که در آن نباشد، مردود    فرمودند: 

 بر صحت آن اتفاق شده است.  است«. 

خلاصه سخن این است که: این نویسنده استغاثه و دعای خود را 

متوجه رسول صلى الله علیه وسلم نموده، و از پروردگار جهانیان روی 

ر و نفع به دست اوست، و در   گردانیده است؛ ذاتی که نصرت و صری

ی از آن نیست.  ی  دست غبر او چبر

و شکی نیست که این ظلم بزرگ ووخیم است، و الله )عزوجل( 

به دعا خواندن خویش )سبحانه( امر کرده، و به کسی که او را بخواند  

وعدۀ اجابت داده است، و کسی را که از آن ابا ورزد به دخول جهنم  

 تهدید نموده است، چنانچه الله )عزوجل( می فرماید: 

عِبَادَتيِ ﴿ عَنْ  يسَْتَكْبرُِونَ  ذِينَ 
َ َ ال إنََِ  لكَُمْ  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونيِ  رَبَكُُمُ  وَقَالَ 
 ﴾ 60 سَيَدْخُلُونَ جَهَنََمَ دَاخِريِنَ 

پروردگارتان می  ترجمه:)  )دعای( و  تا  بخوانید  دعا  به  مرا  فرماید: 

تر  اجابت کنم،  را  می شما  تكبر  من  عبادت  از  آنانکه  به  گمان  ورزند، 

: خوار  60]غافر:    شوند.(زودی با خواری و ذلت وارد دوزخ می [ یعتی

و ذلیل، پس این آیۀ مبارکه دلالت میکند بر اینکه دعا عبادت است،  

و اینکه هرکس از آن ابا ورزد، جایگاهش جهنم می باشد، پس اگر این  

حال کسی است که از دعای الله متعال ابا می ورزد، پس حال کسی که  
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در   بود،  خواهد  چگونه  روی می گرداند،  او  از  و  را می خواند  او  غبر 

ی تواناست،   ی و بر هر چبر حالیکه او ذات پاک، نزدیک، مالک هر چبر

 چنانکه الله متعال میفرماید: 

دَعاَنِ ﴿ إذَِا  اعِ  الدََ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَيِبٌ  فَإنِيَِ  عَنَيِ  عِبَادِي  لكََ 

َ
سَأ وَإِذَا 

 ﴾186فَليْسَْتَجِيبُوا ليِ وَليُْؤْمِنُوا بيِ لعََلََهُمْ يرَشُْدُونَ 

)به  ترجمه:)  پس  سوال کنند،  تو  از  من  درباره  بندگانم  چون  و 

ایشان بگو( من به آنها نزدیک ام و دعای دعاکننده را هرگاه مرا بخواند  

می  به  قبول  باید  و  قبول کنند،  مرا  فرمان   ) ی )نبر آنها  باید  پس  کنم، 

شوند(.  )و کامیاب  یابند  راه  تا  باشند  داشته  ی  یقیر من   )وحدانیت( 

وسلم در حدیث صحیح    [، و رسول الله صلى الله علیه186]البقرة: 

ايشان   پش کاکای  به  و  است،  عبادت  ی  عیر دعا  است که  داده  خبر 

»الله را حفظ کن، او تو    عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمودند: 

اگر  یافت،  نزد خود خواهی  را  او  را حفظ کن،  را حفظ می کند، الله 

ا  .«خواستی از الله بخواه، و  به    گر کمک می خواهی از الله یاری بگبر

 روایت ترمذی و دیگران 

د که با   و او صلى الله علیه وسلم فرمود:  »هر کسی در حالتی بمبر

یک را می طلبد؛ وارد آتش می شود«.  به روایت بخاری، و در   الله سرر

ایشان   از  است که  روایت  علیه وسلم  پیامبر صلى الله  از  ی  صحیحیر

»که برای الله   پرسیده شد: کدام گناه بزرگبی است؟ ایشان فرمودند: 

او تو را آفریده است«.  یک را اختیار کتی در حالی که  نِد:     متعال سرر

یعتی نظبر و مانند، پس هر کسیکه جز الله کسی دیگر را بخواند، یا از 

 کند، یا غبر  
او فریادرسی بخواهد، یا برای او نذر کند، یا برای او قرباتی

، نوعی از عبادت را برای او انجام دهد؛ در حقیقت او   ی از موارد پیشیر
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را برای الله همتا قرار داده است، خواه پیامبر باشد، یا ولی، یا فرشته، 

 یا جن، یا بت، یا غبر اینها از مخلوقات. 

از شخص  بگوید: پس حکم سؤال  اینجا ممکن است کسی  در  و 

ی از   زنده و حاصری در مورد آنچه که بر آن قادر است، و کمک خواسیی

او در امور حسی که توانات  آن را دارد چيست؟ جواب این است که:  

مسلمانان  میان  جایز  و  عادی  امور  از  بلکه  نیست،  ک  از سرر این کار 

 قصۀ موسی می فرماید: است، چنانکه الله متعال در 

...﴿ ِ ذِي مِنْ عَدُوَهِ
ََ ذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَيَ ال

ََ  ﴾ ...فَاسْتَغَاثهَُ ال

و آن که از قومش بود، از موسی علیه آنکه از دشمنش   ترجمه:) 

[، و همچنان فرموده الله متعال 15]القصص:    بود کمک خواست...(

 در قصه موسی عليه السلام: 

 ﴾...فخََرَجَ مِنهَْا خَائفًِا يَتَرَقََبُ ﴿

ون شد، درحالیکه ترسان و نگران  ترجمه:)  پس موسی از شهر ببر

. و همانطوریکه انسان از یارانش در جنگ، و [۲۱القصص:  ]  بود...(

در دیگر اموری که برای مردم پیش می آید و در آن به یکدیگر محتاج 

 اند، کمک میخواهد. 

ش صلى الله عليه وسلم امر نموده است تا به امتش خبر دهد   و الله متعال به پیامبر

تعالی  و  سبحانه  پس الله  ندارد،  را  ر  و صری نفع  توان  برای کسی  که 

 فرمود: 

حَدًا﴿
َ
شْركُِ بهِِ أ

ُ
دْعُو رَبيَِ وَلاَ أ

َ
ا وَلاَ   21قلُْ إنََِمَا أ مْلكُِ لكَُمْ ضَرًَ

َ
قلُْ إنِيَِ لاَ أ

 ﴾ 22رَشَدًا
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می  ترجمه:)  را  خود  پروردگار  فقط  من  محمد(  )ای  خوانم بگو: 

یک نم كنم   21)عبادت میکنم( و کسی را با او سرر

توانم شما  )بگو: من مالک هیچ گونه زیاتی برای شما نیستم و نم  

 [، الله متعال می فرماید: 22،  21]الجن:  (22را هدایت کنم. 

عْلَمُ ﴿
َ
أ كُنتُْ  وَلوَْ   ُ الَلَّ شَاءَ  مَا  ا 

ََ إلِ ا  ضَرًَ وَلاَ  نَفْعًا  لنَِفْسِي  مْلكُِ 
َ
أ لاَ  قلُْ 

ا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لقَِوْمٍ 
ََ ناَ إلِ

َ
وءُ إنِْ أ نيَِ السَُ الغَْيبَْ لاَسْتَكْثَرتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسََ

 ﴾188يؤُْمِنُونَ 

ی وقت قیامت چه( بلکه من مالک )جلب(   ترجمه:)بگو: )دانسیی

ی را که الله )دربارۀ من(   ی ری برای خود نیستم مگر چبر نفع و )دفع( صری

می را  غيب  من  اگر  و  خود(  بخواهد،  نفع  )به  زیادی  منافع  دانستم 

نم می من  به  ری  صری هیچ  و  مگر  افزودم،  نیستم  من  )بلکه(  رسید 

  . آورند(ترساننده و مژده دهنده برای قومی که ایمان می 

 [. 188]الأعراف: 

 و آیت ها درین معنا زیاد اند. 

و معلوم است که پیامبر صلى الله علیه وسلم جز پروردگار خود را  

فرا نم خواند، چنانکه از وی ثابت است که ایشان در روز بدر از الله 

متعال طلب کمک و فریادرسی می کرد، و در برابر دشمن خود از وی  

طلب نصرت می نمود، و در این مورد اصرار می ورزید و می فرمودند:  

«. تا اینکه صدیق اکبر ابوبکر رضی الله عنه »يا رب! أنج  
ز لی  ما وعدتتی

گفت: ای رسول الله! برایت کافی است، زیرا الله متعال آنچه را به تو  

وعده داده برآورده خواهد کرد. و الله سبحانه در این مورد این فرمودۀ  

 خود را نازل کرد: 
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ٰٓئكَِةِ ﴿ لفٖۡ مَِنَ ٱلمَۡل 
َ
كُم بأِ نيَِ مُمِدَُ

َ
إذِۡ تسَۡتَغِيثُونَ رَبَكَُمۡ فٱَسۡتَجَابَ لكَُمۡ أ

 ﴾ 9مُرۡدِفيِنَ 

ترجمه:) وقت که از پروردگارتان یاری خواستید، پس دعای شما   

قرار  با هزار فرشته که پشت سر یکدیگر  را  قبول کرد که من شما  را 

این  9]الأنفال:    (9کنم. دارند، مدد می  در  [، پس الله سبحانه وتعالی 

آیات، فریاد طلتر شان را یادآوری نموده، و خبر داد که آن را اجابت  

وزی و مایۀ اطمینان  کرده و با فرشتگان مدد رسانیده است؛ تا مژدۀ پبر

وزی از سوی فرشتگان  باشد، و الله سبحانه وتعالی بیان داشت که پبر

وزی تنه  ا از جانب اوست، پس الله متعال فرمودند: نیست، بلکه پبر

﴿ ِ ا مِنْ عِندِْ الَلَّ
ََ  ﴾ ...وَمَا النََصْرُ إلِ

[، ۱۲۶]آل عمران:    ترجمه:)و نصرت نیست مگر از جانب الله...( 

 و او جل جلاله می فرماید: 

َ لعََلكََُمْ تشَْكُرُونَ ﴿ ذلَِةٌَ فَاتََقُوا الَلَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
ُ ببَِدْرٍ وَأ  ﴾ 123وَلقََدْ نصََرَكُمُ الَلَّ

ترجمه:)البته الله شما را در )جنگ( بدر نصرت داد، در حالیکه  

سید تا شکر )او را( به  )در نظر دشمن( کم و حقبر بودید، پس از الله ببی

[. پس الله متعال در این آیه بیان نمود که  123]آل عمران:    . جا آورید(

او سبحانه و تعالی یاری کننده آنها در روز بدر است، و با این دانسته 

شد که آنچه از اسلحه و قوت برایشان عطا نمود، و فرشتگاتی که به 

اطمینان  و  بشارت  وزی،  پبر اسباب  از  اینها  همه  فرستاد،  آنها  کمک 

وزی از اینها نیست، بلکه تنها از جانب الله متعال قلب می باشد،   و پبر

کنند که استغاثه و  است. پس چگونه این نویسنده یا دیگران جرأت می 
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طلب نصرت را از پیامبر صلى الله علیه وسلم بخواهند، و از پروردگار  

ی تواناست، روی بگردانند؟ ی و بر هرچبر  جهانیان که مالک هرچبر

ک  ین سرر شکی نیست که این از قبیح ترین جهالت، بلکه از بزرگبی

است، پس بر نویسنده واجب است که به درگاه الله متعال توبۀ نصوح  

نماید، و توبۀ نصوح مشتمل بر چندین امر است که عبارتند از: اول:  

پشیماتی از آنچه واقع شده. دوم: دست کشیدن از آنچه از آن واقع  

بر عدم بازگشت به آن، برای تعظیم الله متعال و شده، و سوم: عزم  

ی از آنچه از آن نهی کرده است،   اخلاص برای او، و امتثال امر او، و پرهبر

حق   در  بدی  به  مخصوص  چهارم،  امر  و  نصوح.  توبۀ  است  این 

طلب  یا  آن،  مستحق  به  حق  برگرداندن  چهارم:  است:  مخلوقات 

 حلالیت از او. 

الله متعال بندگانش را به توبه امر نموده، و قبول آن را وعده داده  

 است، چنانکه می فرماید: 

يهََُ المُْؤْمِنُونَ لعََلكََُمْ تُفْلحُِونَ ...﴿
َ
ِ جَمِيعًا أ  ﴾وَتوُبُوا إلِيَ الَلَّ

رستگار   تا  توبه کنید  الله  دربار  به   
ی

همکی مومنان!  ای  ترجمه:) 

 [، و در حق نصارا می فرماید: 31]النور:  . شوید(

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ ِ وَيسَْتَغْفرُِونهَُ وَالَلَّ فَلاَ يَتُوبُونَ إلِيَ الَلَّ
َ
 ﴾ 74أ

ک پایدار اند و( به دربار الله توبه نم  کنند و از ترجمه:)آیا )بر سرر

  . خواهند؟ در حالیکه الله بخشندۀ مهربان است( وی آمرزش نم 

 [، الله متعال می فرماید:   74]المائدة :  

ِ إلِهًَا  ﴿ ذِينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ الَلَّ
َ َ ُ آوَال خَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النََفْسَ التََيِ حَرََمَ الَلَّ
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ثاَمًا 
َ
ا باِلحْقََِ وَلاَ يزَْنوُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ أ

ََ يضَُاعَفْ لهَُ العَْذَابُ يوَْمَ   68إلِ
ا مَنْ تاَبَ وَ  69القِْيَامَةِ وَيخَْلدُْ فيِهِ مُهَانًا 

ََ ولئَكَِ آإلِ
ُ
مَنَ وعََمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأ

ُ سَيَئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ  لُ الَلَّ ُ غَفُورًا رحَِيمًا يُبَدَِ  ﴾70وَكَانَ الَلَّ

خوانند و نفسی را ترجمه:)و آناتی که با الله معبود دیگری را نم  

نم  حق  به  جز  است  حرام کرده  را(  )خونش  الله  زنا  که  و  کشند 

ی کند، مجازات آن را مینم   68بیند. کنند. و هرکس چنیر

گردد و خوار و زار و  برای او عذاب در روز قیامت دو چندان می 

 69ماند. جاودان در آن می

مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس   

کند و الله آمرزندۀ  ها تبدیل می هایشان را به نیکی اند که الله بدی ایشان

 [، الله متعال می فرماید: 70-68]الفرقان:  (70مهربان است. 

مَا ﴿ وَيَعْلَمُ  يَئَِاتِ  السََ عَنِ  وَيَعْفُو  عِبَادهِِ  عَنْ  التََوْبَةَ  يَقْبَلُ  ذِي 
ََ ال وَهُوَ 

 ﴾25تَفْعَلُونَ 

پذیرد و از گناهان ترجمه:)و اوست ذاتی که توبه را از بندگانش می  

 [. 25]الشورى:  . داند(دهید، می گذرد و آنچه را انجام می در می

فرمودند:  روایت شده که  وسلم  علیه  رسول الله صلى الله  از    و 

ی می برد، و توبه گناهان گذشته را محو   »اسلام گناهان گذشته را از بیر

 می سازد.«

ک،   خطر سرر
ی

و این کلمات موجز را تحریر نموده ام؛ به سبب بزرگ

ین گناهان است، و از بیم فریب خوردن به آنچه از  و این که آن بزرگبی

این نویسنده صادر شده، و به خاطر واجب بودن نصیحت برای الله  
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و بندگانش. و از الله جل جلاله می خواهم که به واسطه آن بهره مند  

با   بر همه ما  نماید، و  سازد، و احوال ما و همه مسلمانان را اصلاح 

آگاهی در دین و استقامت بر آن منت نهد، و ما و مسلمانان را از سرر 

نفس های ما و بدی اعمال ما در پناه خود قرار دهد، هر آئینه او بر 

 لایت و توانات  دارد. آن و 

وآله  محمد  نبينا  ورسوله  عبده  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

 وصحبه. 

 

*** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمََنِ الرَّحِيمِ 

 : سوم رسالۀ

 حکمِ طلب کمک از جن و شیطان ها و نذر برای آنها 

را  آن  مسلماتی که  هر  برای  باز  بن  الله  عبد  بن  العزیز  عبد  از 

من و ایشان را برای تمسک به دینش و ثبات بر آن  الله متعال بیند،می

 . ی  توفیق دهد، آمیر

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

از جاهلان  بعضی  آنچه  از من در مورد  برادران  از  برحیی  بعد:  اما 

انجام میدهند، پرسیدند؛ از قبیل طلبیدن از غبر الله سبحانه، و یاری  

طلبیدن از او در کارهای مهم؛ مانند طلبیدن از جن ها و طلب کمک  

، گفتار برحیی از  ی از آنان، نذر به آنان و ذبح به آنان. و از جمله آن نبر

را    آنان او  ها،  جن  از سران  تن  هفت   : یعتی تن(،  هفت  )ای  است: 

ید، استخوان هایش را بشکنید، خونش را بنوشید، او را مثله کنید،   بگبر

ید   ی و چنان کنید، یا گفتار بعضی ها: )او را بگبر ای هفت تن با او چنیر

ای جن های چاشت، ای جن های عصر(، و این کار در بعضی مناطق 

یافت بسیار  امر ملحق می شود:    جنوتر  این  به  آنچه  از  می شود، و 

از  و طلبیدن  آنان،  و غبر  ان و صالحان  پیامبر از  ها  مرده  از  طلبیدن 

بسیاری  از  آن  امثال  و  امور  همه  این  آنان،  از  ملائکه و طلب کمک 

کساتی که خود را به اسلام نسبت میدهند، از روی جهل و تقلید از  

ند، و چه بسا  ی که بعضی از آنها در این مورد سهل    گذشتگان شان سر مبر

ی استدلال میکنند که: "این صرف حرفی است که  انگاری کرده و چنیر

 بر زبان میآید، ما نه قصد آن را داریم و نه به آن معتقد هستیم. 

و همچنان از من پرسید: دربارۀ حکم ازدواج با کسی که به این کارها  



 

19 

شناخته شده است، و ذبیحه های آنان، و نماز خواندن بر آنان و در  

عقب آنان، و دربارۀ تصدیق کردن جادوگران و عرافان؛ مانند کسی که 

ی که با بدن   ی  با دیدن چبر
ً
ادعای شناخت بیماری و اسباب آن را صرفا

بیمار تماس داشته است، می کند؛ مانند دستار، شلوار، چادر و امثال  

 آن. 

و جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نتر  بعده، 

 وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلی يوم الدين. 

ی )انس و جن( را آفریده است تا   اما بعد: به تاکید الله متعال ثقلیر

سایر  و  نذر  ذبح،  استغاثه،  دعا،  به  را  او  و  پرستش کنند،  را  او  تنها 

ان را برای این )هدف( فرستاده و   عبادات مخصوص گردانند، و پیامبر

ین آن قرآن  به آن دستور داده است، و کتاب های آسماتی را که بزرگبی

ی  کریم   برای برحذر داشیی به سوی آن، و  برای بیان و دعوت  است، 

ک ورزیدن به الله و پرستش غبر او، نازل نموده است. و این   مردم از سرر

اصل اصول و اساس ملت و دین است، و این معنای گواهی دادن به 

لا اله الا الله، و حقیقتِ: نیست معبود بر حق جز الله، که الوهیت و 

: عبادت را  -الله نقی می کند، و آن را    عبادت را برای غبر  برای    - یعتی

الله یکتا اثبات می کند، نه برای غبر او از سایر مخلوقات. و دلایل بر 

این از کتاب الله و سنت رسولش صلى الله عليه وسلم بسیار زیاد اند، که از آن جمله  

 این فرمودۀ او جل جلاله است: 

ا ليَِعْبُدُونِ ﴿
ََ  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنََ وَالإْنِسَْ إلِ

ترجمه:) و من جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت  

 و این قول الله پاک:  [. 56الذاريات:  ] . کنند(

ا إيِاََهُ ﴿
ََ ا تَعْبُدُوا إلِ

ََ ل
َ
 ﴾...وَقَضَي رَبَُكَ أ
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ی را عبادت نکنید...(   ی  ترجمه:)و پروردگارت حکم کرد که جز او چبر

 [، وقول الله متعال: 23]الإسراء: 

َ مُخلْصِِينَ لهَُ الدَِينَ حُنَفَاءَ ﴿ ا ليَِعْبُدُوا الَلَّ
ََ مِرُوا إلِ

ُ
 ﴾...وَمَا أ

خالصانه   را  این که الله  مگر  نبودند  مأمور  آن که  ترجمه:)حال 

ك به   عبادت کنند که برای او دین و عبادت خود را خالص سازند وازسرر

 [، وقول الله متعال: 5]البينة:  توحيد بازگردند ...(

عِبَادَتيِ ﴿ عَنْ  يسَْتَكْبرُِونَ  ذِينَ 
َ َ ال إنََِ  لكَُمْ  سْتَجِبْ 

َ
أ ادْعُونيِ  رَبَكُُمُ  وَقَالَ 
 ﴾ 60سَيَدْخُلُونَ جَهَنََمَ دَاخِريِنَ 

فرماید: مرا به دعا بخوانید تا )دعای( شما  ترجمه:)و پروردگارتان می  

ورزند، به زودی با  گمان آنانکه از عبادت من تكبر میرا اجابت کنم، تر 

می  دوزخ  وارد  ذلت  و  می  60]غافر:    ( 60شوند. خواری  متعال  الله   ]

 فرماید: 

اعِ إذَِا دَعاَنِ ﴿ جِيبُ دَعْوَةَ الدََ
ُ
لكََ عِبَادِي عَنَيِ فَإنِيَِ قرَِيبٌ أ

َ
 ﴾ ...وَإِذَا سَأ

ترجمه:)و چون بندگانم درباره من از تو سوال کنند، پس )به ایشان  

بگو( من به آنها نزدیک ام و دعای دعاکننده را هرگاه مرا بخواند قبول  

 [. 186]البقرة:  کنم...(می

ی )انس   پس او ذات پاک در این آیت ها بیان نموده است که او ثقلیر

و جن( را برای عبادت خویش آفریده است، و به بندگان خویش در  

توصیه  امر و  ش )صلى الله علیه وسلم(  پیامبر زبان  بر  قرآن كريم، و 

ستند.   نموده است که تنها پروردگارشان را ببر

است،   
ی

بزرگ عبادت  دعا  ساخت که  واضح  وعلا(  )جل  الله  و 
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هرکس از آن سرکسیر کند وارد دوزخ می شود، و بندگانش را امر نمود تا  

تنها او را به دعا بخوانند، و خبر داده است که او نزدیک است و دعای 

است که  واجب  بندگان  همه  بر  بنابراین  می کند،  اجابت  را  شان 

از عبادت  به دعا مخصوص گردانند؛ زیرا دعا نوعی  پروردگار شان را 

ی آن آفریده شده اند و به آن امر گردیده اند، و الله )جل است که برا

 جلاله( می فرماید: 

ِ رَبَِ العَْالمَِينَ ﴿ لاَ شَرِيكَ لهَُ   162قلُْ إنََِ صَلاَتيِ وَنسُُكيِ وَمَحيَْايَ وَمَمَاتيِ لِلََّ
لُ المُْسْلمِِينَ  وََ

َ
ناَ أ
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
 ﴾163وَبذَِلكَِ أ

 من و مرگ من،    ترجمه:) 
ی

بگو: یقینا نماز من و عبادت من و زندگ

 ( 162همه برای الله؛ پروردگار جهانیان است. 

یکی برای او نیست، و به این )توحید( امر شده ام، و من   )هیچ سرر

ی مسلمانم.   [. 163،  162]الأنعام:  (163نخستیر

نموده   امر  را  وسلم(  علیه  )صلى الله  ش  پیامبر )متعال(  پس الله 

که عبارت از  - است تا برای مردم اعلام نماید که نمازش و قرباتی اش  

 و مرگش؛ برای الله پروردگار جهانیان است که  -ذبح است
ی

، و زنده گ

یکی ندارد، و بنابر این: کسی که برای غبر الله قرباتی کند، بدون  هیچ سرر

یک قرار داده است، همانطوریکه برای غبر الله    شک با  الله متعال سرر

نماز بخواند؛ زیرا الله )متعال( نماز و قرباتی را قرین یکدیگر قرار داده  

یکی  است، و خبر داده است که آن دو تنها برای الله است که هیچ سرر

ه   ندارد، پس کسی که برای غبر الله از جن ها، ملائکه، مردگان و غبر

ذبح نماید، تا به آنها نزدیکی جوید، مانند کسی است که برای    ایشان

غبر الله نماز خوانده باشد. و در حدیث صحیح آمده است که پیامبر 

"الله لعنت کند کسی را که برای    )علیه الصلاة والسلام( فرموده است: 
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و امام احمد به سند حسن از طارق بن شهاب   غبر الله ذبح نماید". 

»دو مرد از کنار    رضی الله عنه تخریــــج نموده که پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: 

قومی عبور کردند که بتی داشتند و هیچ کس از کنار آن عبور نم کرد  

ی برایش قرباتی می کرد، به یکی از آن دو گفتند: قرباتی   ی مگر اینکه چبر

ی ندارم که قرباتی کنم، گفتند: قرباتی کن، اگرچه یک   ی کن، گفت: چبر

ی او    کرد، آنها نبر
را رها کردند، و در  مگس باشد، پس او مگسی را قرباتی

نتیجه وارد جهنم شد، و به دیگری گفتند: قرباتی کن، گفت: من برای  

ی را قرباتی نم کنم، پس گردنش   ی هیچ کسی غبر از الله جل جلاله چبر

 و در نتیجه وارد بهشت شد«.  را زدند، 

آن  امثال  و  به بت  آن  مانند  و  با یک مگس  هرگاه کسی که  پس 

ک شمرده شده و مستحق دخول آتش )جهنم(   نزدیکی میجوید، مشر

میگردد، پس حال کسی چگونه خواهد بود که جن و فرشتگان و اولیا  

و   میکند،  نذر  برایشان  و  میخواهد،  فریادرسی  آنها  از  و  میخواند،  را 

یکی میجوید، و با این کار امید حفاظت مال،  توسط قرباتی ها به آنها نزد

شفای مریض، یا سلامتی حیوانات و زراعت خود را دارد، و یا این کار 

را از ترس سرر جن و مانند آن انجام میدهد؟! بدون شک کسی که این  

ک بودن و مستحق داخل  کار و مانند آن را انجام میدهد، برای مشر

ی که مگس را برای بت قرباتی شدن به آتش )جهنم( بودن، از آن مرد

اوارتر است.   کرد، سری

 و همچنان او جل جلاله می فرماید: 

هُ ٱلدَِينَ ﴿
َ َ َ مُخۡلصِٗا ل نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقََِ فٱَعۡبُدِ ٱلَلَّ

َ
أ ِ   2إنََِآ  لاَ لِلََّ

َ
أ

ا ليُِقَرَبُِونآَ إلِيَ 
ََ وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ

َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ

َ
ذِينَ ٱتَ

َ َ ٱلدَِينُ ٱلخۡاَلصُُِۚ وَٱل
 َ ِ زُلفَۡيٰٓ إنََِ ٱلَلَّ َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ  ٱلَلَّ  يَحكُۡمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنََِ ٱلَلَّ
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ارٞ   ﴾3هُوَ كََٰذِبٞ كَفََ

ترجمه:) البته ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس الله را در  

 2حالیکه دین خود را برای او خالص گردانده ای، عبادت کن

بدان که دین خالص مخصوص الله است و کساتی که به جای او  

را عبادت نم دوستاتی گرفته  آنان  برای  اند )می گویند:( ما  کنیم مگر 

ی که در  ی آنکه ما را به الله نزدیک کنند. البته الله میان آنها دربارۀ چبر

ورزند، فيصله خواهد کرد، یقینا الله دروغگوی ناشکر آن اختلاف می 

 الله متعال می فرماید:  [. ۳-۱الزمر: ] (3کندرا هدایت نم 

هَؤُلاَءِ ﴿ وَيقَُولوُنَ  يَنفَْعُهُمْ  وَلاَ  هُمْ  يضَُرَُ لاَ  مَا   ِ الَلَّ دُونِ  مِنْ  وَيَعْبُدُونَ 
رضِْ 

َ
مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأْ َ بمَِا لاَ يَعْلَمُ فيِ السََ تنَُبَئُِونَ الَلَّ

َ
ِ قلُْ أ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ الَلَّ

ا يشُْرِكُونَ   ﴾ 18سُبحَْانهَُ وَتَعَاليَ عَمََ

هات  را می 
ی پرستند که به آنان نه زیاتی  ترجمه:) و اینها غبر از الله چبر

میمی آنان  به  نفعی  نه  و  میرسانند  و  شفاعت  رسانند،  اینها  گویند: 

ی که در آسمان ی ها و  کنندگان ما نزد الله هستند. بگو: آیا الله را به چبر

ی )به وجود آن( علم ندارد، خبر می  دهید؟ )اگر اینها حقیقت در زمیر

بودند( او پاک و برتر است از آنچه با  داشتند در علم الله حتما می می

یک می   [. 18]يونس:  . سازند(وی سرر

کان به جای او،  الله متعال در این دو آیت خبر داده است که مشر

اولیات  از میان مخلوقات برگزیده اند، که آنها را با خوف، امید، ذبح،  

نذر، دعا و امثال آن همراه با او عبادت می کنند، به این گمان که آن 

د  اولیاء، عبادت کنندگان شان را به الله نزدیک می سازند، و برایشان نز 

او شفاعت می کنند، سپس الله متعال آنان را دروغگو خواند، و باطل 
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کان  آنان را دروغگویان، کافران و مشر بودن شان را آشکار ساخت، و 

ه دانست، و الله جل وعلا  ی ک آنان پاک و مبی نامید، و ذات خود را از سرر

 می فرماید: 

ا يشُْرِكُونَ ﴿...  ﴾ سُبحَْانهَُ وَتَعَاليَ عَمََ

یک می   ترجمه:    سازند()... او پاک و برتر است از آنچه با وی سرر

ی، 1]النحل:   [. پس با این دانسته شد که هرکس فرشته ای، یا پیامبر

 را برگزیند و او را همراه با الله بخواند، و از 
ی

، یا سنکی ، یا درختی یا جتی

او یاری بطلبد، و با نذر و ذبح به او تقرب جوید، به امید شفاعت او 

مال،    نزد الله و کسب تقرب نزد وی، یا به امید شفای بیمار، یا حفظ 

ک  ی کسی در این سرر یا سلامتی شخص غایب، و یا امثال اینها؛ پس چنیر

آن   مورد  در  متعال  است، که الله  آمده  وخیم گرفتار  بلای  و  بزرگ 

 فرموده است: 

نْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ يشُْركِْ ﴿
َ
َ لاَ يَغْفرُِ أ إنََِ الَلَّ

ِ فَقَدِ افْتَرَى إثِْمًا عَظِيمًا   ﴾ 48باِلَلَّ

یک قرار داده شود،  ترجمه:) الله نم   ی سرر ی بخشد این را که با او چبر

بخواهد می  برای کسی  را،  ک(  آن )سرر از  و هر کس که  و غبر  بخشد، 

 را  
ی

یک گرداند، پس در حقیقت به الله گناه بزرگ ی را( با الله سرر ی )چبر

ا بسته است(  [، الله متعال می فرماید: 48]النساء:  . افبی

وَمَا ...﴿ النََارُ  وَاهُ 
ْ
وَمَأ الجْنَََةَ  عَلَيهِْ   ُ الَلَّ حَرََمَ  فَقَدْ   ِ باِلَلَّ يشُْركِْ  مَنْ  إنِهََُ 

نصَْارٍ 
َ
المِِينَ مِنْ أ  ﴾ للِظََ
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یک آورد البته الله جنت را بر او   ترجمه:) يقينا هركس به الله سرر

مدد گاری  هیچ  ظالمان  برای  و  است.  دوزخ  او  جایگاه  و  حرام کرده 

 [.  72]المائدة :  . نیست(

و شفاعت در روز قیامت ویژۀ اهل توحید و اخلاص است، نه اهل 

ک، چنانکه پیامبر صلى الله علیه وسلم هنگامی که برایش گفته شد:   سرر

دریافت می  را  تو  مردم که شفاعت  ترین  ای رسول الله، خوشبخت 

فرمودند:  اند؟  چه کساتی  اُلله    نمایند   
ا
إِلَ  

ا
ه
َ
إِل  

ا
لَ بگوید:  »هر کس 

»برای    و رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند:   مخلصانه از دلش«

ی در دعای خود شتاب  ی دعای مستجاتر است؛ و هر پیامبر هر پیامبر

ه کرده   ورزید، اما من دعایم را برای شفاعت امتم در روز قیامت ذخبر

یک  ی را با الله سرر ی د و چبر ام؛ و آن ان شاء الله به هرکس از امتم که بمبر

 هد رسید«. نساخته باشد، خوا 

ی ایمان داشتند که الله پروردگار، آفریدگار و روزی  کان نخستیر مشر

ان، اولیاء، فرشته گان، درختان، سنگ  دهنده شان است، بلکه به پیامبر

برایشان   نزد الله  امید که  این  به  شدند،  می  متوسل  آن  امثال  و  ها 

شفاعت کنند و آنها را به او نزدیک گردانند، چنانکه در آیات گذشته 

بلکه در کتاب ذكرشد،   نپذیرفت،  را  این خاطر عذرشان  به  پس الله 

کان نامید، و ادعای  بزرگش بر آنان انکار ورزید، و آنان را کافران و مشر

شان را مبتی بر اینکه این معبودان برای شان شفاعت نموده و آنان را 

ی عذرشان را  به الله نزدیک می سازند، تکذیب نمود، رسول الله صلى الله عليه وسلم نبر

ب  با آنان جنگید تا اینکه عبادت را  نپذیرفت،  ک  لکه به خاطر این سرر

 تنها برای الله خالص گردانند، با عمل کردن به این فرموده او ذات پاک: 

﴿ ِ َ  ﴾ ...وَقَاتلُِوهُمْ حَتََي لاَ تكَُونَ فتِْنَةٌ وَيكَُونَ الدَِينُ لِلَّ
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ک( بافی نماند و دین   ترجمه:) و با آنها بجنگید تا فتنه )کفر و سرر

باشد...( الله  برای  فرمودند: 193]البقرة:    . همه  صلى الله عليه وسلم  پیامبر  »امر   [. 

ام تا با مردم بجنگم تا آنکه شهادت دهند که معبودی ]به حق[  شده

نیست جز الله، و اینکه محمد فرستادهٔ الله است، و نماز را برپا دارند،  

ی کردند جان ها و اموالشان را از من حفظ و زکات بدهند، پس چون چنیر

و معنای سخن   اند مگر به حق اسلام، و حسابشان با الله است«. کرده 

:    »تا اینکه گواهی دهند که معبود برحق جز الله نیست«  او صلى الله عليه وسلم:  یعتی

 تا الله متعال را در عبادت مخصوص گردانند، نه غبر او را. 

ی از جن ها می ترسیدند و به آنها پناه می بردند، پس الله  کیر و مشر

 متعال در این مورد سخن خویش را نازل فرمودند: 

نهََُ كَانَ رجَِالٌ مِنَ الإْنِسِْ يَعُوذُونَ برِجَِالٍ مِنَ الجِْنَِ فزََادُوهُمْ رهََقًا ﴿
َ
 ﴾6وَأ

بردند، ترجمه:) و اینکه مرداتی از انسان به مرداتی از جن پناه می  

[. اهل تفسبر 6]الجن:    . پس به این وسیله بر سر کسیر آنها افزودند(

ی گفته اند:   در معنای این قول از آیۀ کریمه چنیر

 ﴾فزََادُوهُمْ رهََقًا ﴿...

: ترس    ترجمه:) ...پس به این وسیله بر سر کسیر آنها افزودند(  یعتی

و وحشت؛ زیرا جن ها هنگامی که می بینند انسان ها به آنها پناه می  

 و تکبر می کنند، و در آن هنگام بر 
ی

برند، در نفس خود احساس بزرگ

ترس و وحشت آنان می افزایند، تا اینکه عبادت شان را بیشبی کنند و  

ند.   به آنها پناه ببر

ذات  به  بردن  پناه  مسلمانان،  برای  آن  عوض  در  متعال  الله  و 

 خویش و کلمات تامۀ خویش را قرار داده و در این مورد می فرمایند: 
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ِ إنِهََُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ يطَْانِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باِلَلَّ ا يَنزْغََنََكَ مِنَ الشََ  ﴾ 200وَإِمََ

ای به تو رسد، پس به الله ترجمه:) و اگر از جانب شیطان وسوسه 

داناست او شنواى  همانا  بجوی،  [، وقول  200]الأعراف:    (200پناه 

 الله جل جلاله: 

عُوذُ برَِبَِ الفَْلقَِ ﴿
َ
 ﴾1قلُْ أ

می   پناه  بگو:   ) پیامبر )ای  )سپیده ترجمه:)  پروردگار صبح  به  برم 

لی فرود    و از پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت شده که فرمودند:   . دم(( ی »هر کس در مبی

  ) قا
َ
ل
ا
ا خ ِّ ما

ا اتِ مِنْ سرر اما
ا
اتِ اِلله الت لِما

َ
 بِك
ُ
عُوذ

َ
یعتی پناه    -آید و بگوید: )أ

ى به او    - می برم به کلمات کامل الله از سرر آنچه آفریده است   ی هيچ چبر

لش کوچ کند«.  ی  زيان نم رساند تا زماتی که از آن مبی

و از آیات و احادیث  گذشته، طالب نجات، و کسی که خواهان 

ک کوچک و بزرگ است، می داند که؛  حفظ دین خود و سلامتی از سرر

 به مردگان و فرشتگان و جن ها و دیگر مخلوقات، و دعا کردن  
ی

وابستکی

  ، ی کیر به آنها و پناه بردن به آنها و مانند آن؛ از اعمال اهل جاهلیت مشر

ک به الله سبحانه است، پس واجب است آن   و از قبیح ترین انواع سرر

را ترک کرده، از آن برحذر بود، به ترک آن توصیه نمود، و بر انجام 

 دهنده آن انکار ورزید. 

گ شناخته شود، ازدواج با   و اما کسی که از مردم به این اعمال سرر

ذبیحه  خوردن  در او،  خواندن  ونماز  براو،  جنازه  نماز  خواندن  اش، 

عقب او جایز نیست، تا اینکه از آن اعمال به سوی الله سبحانه توبه  

خالص   یگانه  برای الله  تنها  را  وعبادت  دعا  و  اعلان کند،  را  خویش 

گرداند، ودعا مغزعبادت است، چنانکه پیامبر صلى الله علیه وسلم  

و به لفظ دیگر از او صلى الله    »دعاء همان عبادت است«  فرمودند: 
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اما   »دعا مغزعبادت است«.   علیه وسلم نقل شده است که فرمودند: 

: الله متعال فرموده است:  ی کیر  نکاح کردن با مشر

مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ ﴿
َ
وَلاَ تَنكِْحُوا المُْشْركَِاتِ حَتََي يؤُْمِنََ وَلأَ

عْجَبَتكُْمْ وَلاَ تُنكِْحُوا المُْشْرِكيِنَ حَتََي يؤُْمِنُوا وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْركٍِ  
َ
أ

ولئَكَِ يدَْعُونَ إلِيَ ال 
ُ
عْجَبَكُمْ أ

َ
ُ يدَْعُو إلِيَ الجْنَََةِ وَالمَْغْفرَِةِ بإِذِنْهِِ وَلوَْ أ نََارِ وَالَلَّ

رُونَ آوَيُبَينَُِ   ﴾221يَاتهِِ للِنََاسِ لعََلََهُمْ يَتَذَكََ

ی    ک تا آنکه ایمان آورند، و کنبر ترجمه:) و نکاح نکنید با زنان مشر

ک باشد، اگرچه )حسن و جمال(  مؤمن بهبی است از زن آزادی که مشر

ک شما را در تعجب اندازد، و زنان مسلمان را به نکاح مردان  زن مشر

ک ندهید، تا آنکه ایمان آورند، البته غلام مؤمن بهبی است از مرد   مشر

ک اگرچه )مال و جمالش( شما را در تعجب اندازد؛ آنها )زنان  آزاد مشر 

ک( مردم را به طرف دوزخ دعوت می دهند، و الله به فرمان و مردان مشر

به  را  بندگان  بهشت وآمرزش دعوت می   خود  آیات )و سوی  دهد، و 

[،  221]البقرة:    . کند تا یادآور شوند(احکام( خود را برای مردم بیان می

ک، از قبیل بت پرستان و    الله متعال مسلمانان را از ازدواج با زنان مشر

ه، نهی کرده است، تا اینکه به   پرستش کنندگان جن و فرشتگان و غبر

اخلاص عبادت برای الله یگانه، و تصدیق رسول صلى الله عليه وسلم در آنچه آورده  

وی از راه او ایمان بیاورند. و از ازدواج دادن زنان مسلمان  است، و پبر

ک  نهی کرده است، تا اینکه به اخلاص عبادت برای الله    با مردان مشر

وی از او ایمان بیاورند.   یگانه، و تصدیق رسول صلى الله عليه وسلم، و پبر

ک  ی مؤمن بهبی از زن آزاد مشر و الله سبحانه خبر داده است که کنبر

به   نیکوت  سخنش  و  زیبات   با  را  و شنونده  بیننده  است، هرچند که 
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ک است، هرچند   شگفت آورد، و اینکه بردهٔ مؤمن بهبی از مرد آزاد مشر

بیننده  و  شنونده  به  که  ه  غبر و  شجاعت  فصاحت،   ، زیبات  با  را  اش 

شگفت آورد، سپس اسباب این برتری را با این قول خویش سبحانه 

 بیان نموده است: 

ولئَكَِ يدَْعُونَ إلِيَ النََارِ ﴿...
ُ
 ﴾ ...أ

دوزخ    طرف  به  را  مردم  ک(  مشر مردان  و  )زنان  ...آنها  ترجمه:) 

ک    [. 221  : البقره]  دهند...(دعوت می منظور از آن، مردان و زنان مشر

است؛ زیرا آنان با گفتار، اعمال، روش و اخلاق شان از دعوتگران به 

سوی دوزخ هستند، اما مردان و زنان مؤمن با اخلاق، اعمال و روش  

شان از دعوتگران به سوی بهشت هستند، پس چگونه اینان و آنان 

 برابر می شوند! 

ی می فرماید:  : الله متعال در مورد منافقیر ی کیر  و اما نماز بر مشر

﴿ ِ بدًَا وَلاَ تَقُمْ علَيَ قَبرْهِِ إنََِهُمْ كَفَرُوا باِلَلَّ
َ
حَدٍ مِنهُْمْ مَاتَ أ

َ
وَلاَ تصَُلَِ علَيَ أ

 ﴾ 84وَرَسُولهِِ وَمَاتوُا وَهُمْ فَاسِقُونَ 

د، نماز )جنازه( مخوان   ترجمه:) و هرگز بر هیچ یکی از آنها که بمبر

و بر قبر هیچ یکی از آنها مه ایست، چون ایشان به الله و رسول او کافر 

تر  )و  در حال فسق  و  مردند(شدند   ) [، پس الله  84]التوبة:    . ایماتی

متعال در این آیه کریمه واضح ساخت که برمنافق و کافر نماز جنازه  

ش، و   پیامبر ايشان به الله و  به دلیل کفر ورزیدن  خوانده نم شود؛ 

همچنان پشت سرشان نماز خوانده نم شود، و امام مسلمانان قرار  

و به دلیل    داده نم شوند؛ به دلیل کفر و عدم امانت داری ايشان،

 که میان آنان و مسلمانان وجود دارد، و چون آنان اهل 
ی

دشمتی بزرگ
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ک هیچ عملى را بافی نم گذارد،   نماز و عبادت نیستند؛ زیرا کفر و سرر

مورد خوردن   در  اما  و  عافیت هستیم.  آن خواهان  از  متعال  از الله 

: الله جل جلاله در بیان حرام بودن حیوان مرده و ذبایح   ی کیر ذبایح مشر

ی می فرمایند:  کیر  مشر

يَاطِينَ ﴿ الشََ وَإِنََ  وَإِنهََُ لفَسِْقٌ  عَلَيهِْ   ِ اسْمُ الَلَّ لمَْ يذُْكَرِ  ا  مِمََ وا 
كُلُ

ْ
تأَ وَلاَ 

طَعْتُمُوهُمْ إنِكََُمْ لمَُشْرِكُونَ 
َ
وْليَِائهِِمْ ليُِجَادلِوُكُمْ وَإِنْ أ

َ
 ﴾ 121ليَُوحُونَ إلِيَ أ

ترجمه:) از ذبحی که نام الله بر آن یاد نشده است مخورید چون  

ی به دوستان خود  )خوردن آن( فسق و نافرماتی است، تر  گمان شیاطیر

کنند تا با شما مجادله کنند، اگر از ایشان اطاعت کنید، يقينا  القا می 

می  ک  مشر هم  جلاله  121]الأنعام:    . شوید(شما  جل  الله  پس   ،]

ک منع نموده است؛ زیرا   از خوردن مردار و ذبیحه مشر مسلمانان را 

و ذبیحه او در حکم مردار میباشد، حتی   ک نجس است، و از ایبی مشر

اگر نام الله را بر آن یاد کند؛ زیرا نام بردن الله از جانب او باطل بوده و  

این عمل یک  ندارد؛ چون  اثری  ک ورزیدن    هیچ  عبادت است، و سرر

ی برده و آ  ک به درگاه  عبادت را از بیر نرا باطل میسازد، تا زماتی که مشر

الله سبحانه توبه نماید. الله متعال طعام اهل کتاب را در این فرموده  

 خویش روا نموده است: 

وتوُا الكِْتَابَ حِلٌَ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌَ لهَُمْ ﴿...
ُ
ذِينَ أ

َ َ  ﴾ ...وَطَعَامُ ال

ترجمه:) ...و طعام اهل کتاب برای شما حلال است، و طعام شما  

( به آنها حلال است...( ی [، زیرا آنها خود را به یک دین 5]المائدة:    . )نبر

وان موسی عليه  آسماتی منسوب می کنند، و ادعا می نمایند که از پبر

خود   ادعای  این  در  هرچند  هستند،  السلام  عليه  عیسی  و  السلام 
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برای   بعثت محمد صلى الله عليه وسلم  با  را  دین شان  متعال  میباشند، الله  دروغگو 

عموم مردم نسخ و باطل گردانیده است، لیکن الله )جل وعلا ( طعام  

اهل کتاب و زنان شان را برای ما حلال گردانیده است؛ این کار به سبب 

حکمت بزرگ و رازهای نهفته ت  است که اهل علم آن را واضح ساخته 

)از قبیل  اند، برخلاف   ی که عبادت کنندگان بت ها و مردگان  کیر مشر

ه( هستند؛ زیرا دین آنها هیچ اصل و اساسی ندارد،   انبیاء، اولیاء و غبر

بلکه از بنیاد باطل است، بنابر این، ذبیحه آنها مردار بوده، و خوردن  

 آن مباح نیست. 

و اما گفتار شخص برای کسی که با او سخن می گوید: )جن تو را 

زده است(، )جن تو را گرفته است(، )شیطان تو را با خود برده است(، 

میان  در  این  و  است،  شتم  و  دشنام  باب  از  این  پس  آن،  امثال  و 

مسلمانان جایز نیست، مانند سایر انواع دشنام و شتم، و این از باب  

ک نیست، مگر ای نکه گوینده ی آن اعتقاد داشته باشد که جن در  سرر

مردم بدون اذن و مشیت الله متعال تصرف می کنند، پس هر کس که 

ی اعتقادی در مورد جن یا دیگر مخلوقات داشته باشد، به سبب  چنیر

ی توانا   ، و برهر چبر ی این اعتقاد کافر است؛ زیرا الله سبحان مالک هر چبر

ر ر  ی وجود  است، و او نفع رساننده و صری ی ساننده است، و هیچ چبر

ی او، چنانکه الله جل جلاله   ندارد مگر به اذن، خواست و تقدیر پیشیر

ش صلى الله عليه وسلم امر فرمودند تا مردم را از این اصل بزرگ با خبر سازد:   به پیامبر

عْلَمُ ﴿
َ
أ كُنتُْ  وَلوَْ   ُ الَلَّ شَاءَ  مَا  ا 

ََ إلِ ا  ضَرًَ وَلاَ  نَفْعًا  لنَِفْسِي  مْلكُِ 
َ
أ لاَ  قلُْ 

ا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ لقَِوْمٍ 
ََ ناَ إلِ

َ
وءُ إنِْ أ نيَِ السَُ الغَْيبَْ لاَسْتَكْثَرتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسََ

 ﴾188يؤُْمِنُونَ 
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ی وقت قیامت چه( بلکه من مالک )جلب(   ترجمه:) بگو: )دانسیی

ی را که الله )دربارۀ من(   ی ری برای خود نیستم مگر چبر نفع و )دفع( صری

می را  غيب  من  اگر  و  خود(  بخواهد،  نفع  )به  زیادی  منافع  دانستم 

نم می من  به  ری  صری هیچ  و  مگر  افزودم،  نیستم  من  )بلکه(  رسید 

[،  188]الأعراف:    آورند(ترساننده و مژده دهنده برای قوم که ایمان می 

ین مخلوقات علیه الصلاة والسلام اختیار نفع و  پس وقتی سرور و بهبی

دیگر   حال  پس  بخواهد،  الله  آنچه  مگر  ندارد،  خود  برای  را  ر  صری

 مخلوقات چگونه است؟! و آیات در این مورد بسیار است. 

از  آنان که  امثال  از عرافان، جادوگران، منجمان و  اما پرسیدن  و 

امور غیتر خبر می دهند، این کار منکر و ناجایز است، و تصدیق آنان  

شدیدتر و منکرتر می باشد، بلکه از شاخه های کفر است؛ به دلیل این 

»کسی که نزد فالبیتی برود و از او    فرمودۀ نتر صلى الله عیله وسلم: 

نمازش قبول نم  سد، چهل روز  ببر ی  ی در   شود«. در مورد چبر مسلم 

ی در صحیح از معاویه بن حکم   صحیح خویش روایت نموده است، و نبر

»پیامبر صلى الله علیه وسلم    روایت است که:   - رضی الله عنه    - سلم  

ی نزد فالبینان و پرسیدن از آنان نهی کرده است«.   از رفیی

ی از پیامبر صلى الله عليه وسلم روایت کرده اند که فرمودند:  »هر که   و اصحاب سیی

گوید تصدیق کند، همانا برآنچه بر محمد  نزد کاهتی برود و آنچه را می 

احادیث در این مورد بسیارند. پس    صلى الله عليه وسلم نازل شده، کافر گردیده است«. 

بر مسلمانان واجب است که: از پرسیدن از فالبینان، عرافان و سایر  

مسلمانان  دادن  فریب  و  غیتر  امور  از  دادن  خبر  به   که 
جادوگراتی

مشغول هستند، بر حذر باشند، خواه به نام طبابت باشد یا غبر آن،  

ی از آن به دلیل نهی پیامبر صلى الله علیه وسلم از آ ن و برحذر داشیی

 بیان شد، و از این جمله است: آنچه را که بعضی از مردم به  
ً
که قبلا
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نام طب، از امور غیتر ادعا می کنند، هنگامی که دستار مریض، یا چادر 

زن مریض، یا مانند آن را بوی می کند، می گوید: این مریض یا این زن 

ی و چنان کرده است، از امور غیتر که در دستار مریض و   مریض چنیر

مانند آن دلالتی بر آن وجود ندارد، و هدف از این کار فقط فریب دادن 

تا بگویند: او به طب، و انواع بیماری و اسباب آن آگاه عوا م است، 

است، و چه بسا برایشان مقداری دارو بدهد، و چه بسا که به تقدیر 

الله شفا حاصل شود، پس گمان می کنند که شفا به سبب داروی او  

ی می   از جن ها و شیاطیر به سبب بعضی  بیماری  بوده است، و گاهی 

 امور غیتر  باشد، که به آن مدعی ط
بابت خدمت نموده و او را از بعضی

که بر آن اطلاع می یابند، خبر می دهند، پس )آن مدعی( بر آن اعتماد  

مناسب حال شان است   با عبادتی که  را  ی  ها و شیاطیر کرده، و جن 

راضی می سازد، در نتیجه آنها از آن بیمار دست برداشته، و آن اذیت  

رده بودند ترک می کنند، و این امری  و آزاری را که در وجودش ایجاد ک

ی و کساتی که آنها را به   است شناخته شده در مورد جن ها و شیاطیر

ند.   خدمت می گبر

ی واجب است که از آن در حذر باشند، به ترک  و بر مسلمانان نبر

آن یکدیگر را سفارش نمایند، و بر الله سبحانه اعتماد نموده و در همه  

عی و داروهای   امور بر او توکل کنند، و در استفاده از دم و دعاهای سرر

اسباب  با  و  نموده  معاینه  را  نزد طبیباتی که مریض  معالجه  مباح، و 

معقول از بیماری وی اطمینان حاصل می کنند، باکی نیست، و حسی و  

  از پیامبر صلى الله عیله وسلم به ثبوت رسیده است که فرموده اند: 

نازل   آن  برای  شفای  این که  مگر  نکرده  نازل  را  بیماری  متعال  »الله 

نموده است، آن را کسی می داند که آن را فرا گرفته باشد و جاهل می 

آن   باشد«. ماند کسی که  نگرفته  فرا  وسلم    را  علیه  الله  صلى  او  و 
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بیماری    فرمودند:  به  دوا  هرگاه  پس  است،  دوات   بیماری  هر  »برای 

یابد«.  متعال شفا می  اذن الله  به  علیه وسلم    برسد،  او صلى الله  و 

نکنید«.   فرمودند:  تداوی  حرام  با  و  تداوی کنید  الله،  بندگان   »ای 

 احادیث در این مورد بسیارند. 

را  مسلمانان  همه  احوال  خواهیم که  می  جلاله  جل  از الله  پس 

اصلاح نماید، و قلب ها و بدن های شان را از هر بدی شفا دهد، و  

آنان را بر هدایت متحد سازد، و ما و آنان را از فتنه های گمراه کننده  

ی توانا است، و  وانش پناه دهد، او بر هر چبر و از اطاعت شیطان و پبر

و و   قوتی نیست مگر به الله بلند مرتبه و بزرگ. هیچ نبر

وآله  محمد  نبينا  ورسوله  عبده  على  وبارك  وسلم  الله  وصلى 

 وصحبه. 

 

*** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمََنِ الرَّحِيمِ 

 چهارم:  رسالۀ

کی  حکم تعبد به اوراد بدعت  و شر

از عبد العزیز بن عبد الله بن باز برای برادر ارجمند ).........(، الله 

 . ی  او را برای هر خبر توفیق دهد، آمیر

 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

را  شما  متعال  رسید، الله  دستم  به  شما  مکتوب گرامی   :
ُ
عْد با ا  ما

َ
أ

بسوی راهنمات  خود سوق دهد، و آنچه در آن درج نموده بودید که  

تمسک می جویند که الله  اورادی  به  دیار شما کساتی هستند که  در 

متعال برای آن هیچ دلیلى نازل نکرده است، که برحیی از آن بدعت و 

 على بن اتر طالب برحیی دیگر آن سرر 
ی المؤمنیر ک میباشد، و آن را به امبر

رضی الله عنه و دیگران نسبت می دهند، و آن اوراد را در مجلس های  

ذکر، یا در مساجد بعد از نماز مغرب می خوانند، به گمان اینکه وسیلۀ  

تقرب به الله است، مانند این گفتۀ شان: به حق الله، ای مردان الله،  

الله کمک کنید، و به یاری الله مددگار ما باشید. و مانند    ما را به یاری 

این گفتارشان: ای اقطاب، و ای اسياد، ای صاحبان امداد، به ما پاسخ 

ایستاده، بر   بنده شماست که  این  برای الله شفاعت کنید،  دهید، و 

درگاه شما معتکف، و از تقصبر خویش خائف است، ای رسول الله به  

ز شما کسی را ندارم که به سویش بروم، و مطلب از فریاد ما برس، و ج

شما حاصل می شود، و شما اهل الله هستید، به حمزه سید الشهداء، 

و از شما برای ما مددی است، ای رسول الله به فریاد ما برس. و مانند  

گفتارشان: بارالها درود بفرست بر کسی که او را سبب انشقاق اسرار 

وتیه ت ار رحمانیهات و انفلاق انو جبر ات گردانیدی، پس نایب از حصری
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 ات گردید. ربانیه، و خلیفۀ اسرار ذاتیه 

ک  ی سرر ی ی بدعت، و چه چبر ی و رغبت شما در بیان اینکه چه چبر

است، و اینکه آیا نماز در عقب امامی که این دعا را می خواند صحیح 

 است، همۀ اینها معلوم بود؟. 

و جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نتر  بعده، 

 وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه إلی يوم الدين. 

اما بعد: پس بدان ـ الله شما را توفیق دهد ـ که الله سبحانه، خلق  

را که   او  تنها  تا  فرستاد  را  والسلام  الصلاة  علیهم  ان  پیامبر و  آفرید  را 

یک ندارد پرستش شود، نه غبر او، چنانکه الله متعال میفرمایند:   سرر

ا ليَِعْبُدُونِ ﴿
ََ  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنََ وَالإْنِسَْ إلِ

ترجمه:) و من جن و انس را نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت  

 [. 56]الذاريات:  کنند(

عبارت است از: اطاعت از او   -چنانکه بیان آن گذشت-و عبادت  

سبحانه و تعالی و اطاعت از رسولش محمد صلى الله علیه وسلم؛ با  

انجام دادن آنچه الله و رسولش به آن امر کرده اند، و ترک آنچه الله 

و   رسولش،  و  به الله  ایمان  روی  از  اند،  نهی کرده  آن  از  رسولش  و 

ای الله، همراه با نهایت محبت برای الله، و کمال  اخلاص در عمل بر 

فروتتی و تسلیم کامل تنها برای او تعالی نه برای غبر او؛ چنانکه الله  

 متعال فرموده است: 

ا إيِاََهُ ﴿
ََ ا تَعْبُدُوا إلِ

ََ ل
َ
 ﴾...وَقَضَي رَبَُكَ أ

ی را عبادت نکنید...(  ی  ترجمه:) و پروردگارت حکم کرد که جز او چبر

: امر و وصیت نمود که تنها او پرستش شود، الله   [. ۲۳الاسراء:  ] یعتی
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 متعال می فرمایند: 

العَْالمَِينَ ﴿ رَبَِ   ِ الرَحَِيمِ   2الحْمَْدُ لِلََّ الدَِينِ   3الرََحْمَنِ  يوَْمِ  إيِاََكَ   4مَالكِِ 
 ﴾ 5نَعْبُدُ وَإِياََكَ نسَْتَعِينُ 

ستایش ترجمه:)  و  سپاس  است که تمامی  ذات  مخصوص  ها 

 2پروردگار تمام جهانیان است

 3بسیار بخشنده )و( بسیار مهربان است 

 4مالک )و اختیار دار( روز جزا )قیامت( است 

کنیم و )در کارهای خود( تنها  )پس ای الله! تنها( تو را عبادت می 

(. پس الله سبحانه وتعالی با اين  ۵-۲فاتحه:  ]   (5خواهیماز تو کمک می

اوار پرستش است، و تنها از او بايد   آيت ها بيان نمود: که تنها او سری

 يارى خواسته شود. و الله )جل جلاله (می فرمایند: 

هُ ٱلدَِينَ ﴿
َ َ َ مُخۡلصِٗا ل نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقََِ فٱَعۡبُدِ ٱلَلَّ

َ
أ ِ   2إنََِآ  لاَ لِلََّ

َ
أ

 ﴾...ٱلدَِينُ ٱلخۡاَلصُِ 

ترجمه:)البته ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس الله را در  

 2حالیکه دین خود را برای او خالص گردانده ای، عبادت کن

ر:    بدان که دین خالص مخصوص الله است...(  ما [، الله 3  - 2]الزُّ

 متعال می فرمایند: 

َ مُخلْصِِينَ لهَُ الدَِينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافرُِونَ ﴿  ﴾14فَادْعُوا الَلَّ

ترجمه:)پس الله را بخوانید در حالیکه عبادت و طاعت را برای او  

باشند(خالص کرده  نداشته  (. ۱۴غافر: ]  اید، هر چند کافران دوست 
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 الله متعال می فرمایند: 

حَدًا﴿
َ
ِ أ ِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ الَلَّ نََ المَْسَاجِدَ لِلََّ

َ
 ﴾ 18وَأ

ترجمه:)و اینکه مساجد خاص برای عبادت الله است، پس کسی   

[، و آیت ها در این معنا زیاد اند، و  18]الجن:    دیگر را با الله مخوانید(

 همه آنها دلالت بر وجوب یگانه پرستیدن الله را می کند. 

و معلوم است که دعا با انواع آن از جمله عبادت است، پس به 

اساس این آیات کریمه و آنچه در معنای آن آمده است، برای هیچ  

او کمک و   از غبر  بخواند، و  را  نیست که جز پروردگارش  کسی جایز 

فریادرسی بخواهد. این حکم به جز امور عادی و اسباب حسی است  

قادر میباشد، زیرا این امور از جمله    که مخلوق زنده و حاصری بر آن

عبادت محسوب نمیشود، بلکه به نص و اجماع جایز است که انسان  

از انسان زنده و قادر، در امور عادی که توانات  انجام آن را دارد، کمک  

بخواهد؛ مانند اینکه از او برای دفع سرر فرزند، خادم، یا سگش و امثال  

انسان از انسان زنده، حاصری و توانا،  آن کمک بخواهد، و مانند اینکه  

در  آن  امثال  و  نگاری  نامه  مانند  اسباب حسی  توسط  غایب،  از  یا 

ی خانه اش، یا ترمیم موترش، یا موارد مشابه آن، کمک بخواهد،   ساخیی

ی انسان از یارانش در جهاد و جنگ، و امثال   و از جمله آن: مدد خواسیی

ی قبيل است قول الله متعال در قصه موسی عليه الصلاة    آن. و از همیر

 والسلام: 

...﴿ ِ ذِي مِنْ عَدُوَهِ
ََ ذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَيَ ال

ََ  ﴾ ...فَاسْتَغَاثهَُ ال

ترجمه:)و آن که از قومش بود، از موسی علیه آنکه از دشمنش   

 [. 15]القصص:  بود کمک خواست...(
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و اما یاری طلتر از مرده ها، و جن و فرشته ها، و درختان و سنگ 

ی با   ی نخستیر کیر ک اکبر است، و از جنس عمل مشر ها: این از جمله سرر

یاری   ه، و همچنان  مانند عزی و لات و غبر باشد؛  معبودان شان می 

ی از آن زندگاتی که به ولایت شان باور دارند، در  طلتر و کمک خواسیی

 کسی بر آن توانات  ندارد؛ مانند شفای بیماران، و اموری که جز الله

هدایت قلب ها، و داخل شدن به بهشت، و نجات از آتش، و امثال  

 آن. 

و آیت های قبلى و آنچه که به معنای آنها از آیت ها و احادیث   

آمده است: همه آنها دلالت بر وجوب رو آوردن قلب ها به سوی الله  

در همه امور، و مخصوص گردانیدن عبادت برای الله یکتا می کند؛ زیرا  

ی آفریده شده اند، و به آن دستور داده شده اند   - بندگان برای همیر

 ، و چنانکه او متعال فرموده است: -یت ها گذشتچنانکه در آ 

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيئًْا ﴿  ﴾ ...وَاعْبُدُوا الَلَّ

نسازید...(   یک  را سرر ی  ی او چبر با  را عبادت کنید و   ترجمه:)و الله 

 [، و این قول الله پاک: 36]النساء: 

َ مُخلْصِِينَ لهَُ الدَِينَ ﴿ ا ليَِعْبُدُوا الَلَّ
ََ مِرُوا إلِ

ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

خالصانه   را  این که الله  مگر  نبودند  مأمور  آن که  ترجمه:)حال 

]البينة:   عبادت کنند که برای او دین و عبادت خود را خالص سازند...(

[، و این قول رسول الله صلى الله علیه وسلم در حدیث معاذ رضی 5

فرمودند:  عنه که  را    الله  او  اینست که  بندگان  بر  الله  ترجمه:)حق 

یک قرار ندهند(.  با او سرر ی را  ی ستند، و چبر بر صحت این حدیث    ببر

)بخاری و مسلم( اتفاق نمودند، و فرموده ایشان صلى الله علیه وسلم  
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د که با    در حدیث ابن مسعود رضی الله عنه:  »هر کسی در حالتی بمبر

یک را می طلبد؛ وارد آتش می شود«.  به روایت بخاری. و در    الله سرر

ی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر صلى   صحیحیر

ی   چنیر برایش  فرستاد،  یمن  به  را  معاذ  هنگامی که  وسلم  علیه  الله 

ی     فرمودند:  »تو به سوی قومی از اهل کتاب می روی، پس بگذار اولیر

ی که آنها را به آن فرا میخواتی گواهی بر اینکه نیست معبود بر   ی چبر

جز الله«.  دیگر:   حق  لفظ  در  اینکه    و  بر  دادن  به گواهی  را  »آنان 

و در    ی الله هستم، فرابخوان«. معبودی جز الله نیست و من فرستاده

ی   روایت بخاری:  ی که آنها را به آن فرا میخواتی  "پس بگذار اولیر ی  چبر

رضی  -و در صحیح مسلم از طارق بن اشیم اشجعی    توحید الله باشد". 

عنه پیامبر    -الله  است که  وسلم -روایت  علیه    فرمودند:   -صلى الله 

 اُلله بگوید، و به آنچه غبر از الله پرستش می شود  
ا
 إِلَ

ا
ه
َ
 إِل
ا
»کسی که: لَ

کافر شود، مال و خونش حرام است و حسابش نزد الله جل جلاله  

 احادیث در این مورد بسیارند.  است«. 

و  امور  همه  سر  ملت،  اساس  اسلام،  دین  اصل  توحید،  این  و 

ینِ فرایض است، و این همان حکمتی است که در آفرینش جن و  مهمبی

نهفته  والسلام  الصلاة  علیهم  رسولان  جمیع  فرستادن  در  و  انس، 

 گذشت، و از آن جمله  
ً
است، چنانکه آیاتی دال بر این موضوع قبلا

 اين، فرموده الله سبحانه است: 

ا ليَِعْبُدُونِ ﴿
ََ  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنََ وَالإْنِسَْ إلِ

نیافریدم مگر برای آنکه مرا عبادت   ترجمه:)و من جن و انس را 

و از جمله دلایل بر آن همچنان این فرمودۀ الله    [. 56الذاريات:  ]  کنند(

 جل جلاله است: 
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اغُوتَ ﴿ َ وَاجْتَنبُِوا الطََ نِ اعْبُدُوا الَلَّ
َ
ةٍ رَسُولاً أ مََ

ُ
 ﴾ ...وَلقََدْ بَعَثنَْا فيِ كُلَِ أ

ی را فرستادیم )تا به   ی ما در میان هر امتی پیامبر ترجمه:)و به یقیر

اجتناب ورزید...( از طاغوت  و  ستید  ببر را  بگویند:( الله  سوره    مردم 

 وقول الله سبحانه و تعالی:  [. ۳۶النحل: ]

ناَ ﴿
َ
أ ا 
ََ إلِ إلِهََ  لاَ  نهََُ 

َ
أ إلِيَْهِ  نوُحِي  ا 

ََ إلِ رَسُولٍ  مِنْ  قَبلْكَِ  مِنْ  رسَْلنَْا 
َ
أ وَمَا 
 ﴾25فَاعْبُدُونِ 

ی را نفرستادیم مگر اینکه به او   ترجمه:)و پیش از تو هیچ پیامبر

فرستادیم که هیچ معبود برحق غبر از من )الله( نیست، لذا  وحی می 

عبادت کنید( مرا  هود،    [. ۲۵  : الانبیاء ]  تنها  نوح،  از  جلاله  الله جل 

صالح و شعیب عليهم الصلاة والسلام خبر می دهد که برای قوم شان 

 فرمودند: 

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيرُْهُ ﴿...  ﴾ ...اعْبُدُوا الَلَّ

ستید برای شما غبر از او )الله( هیچ معبودی   ترجمه:)...الله را ببر

[، و این دعوت همه رسولان است،  59]الأعراف:    )برحق( نیست...(

دشمنان  تاکید  به  و  می کند،  دلالت  آن  بر  آیه گذشته  دو  چنانکه 

ی الله در  اف کرده اند که رسولان آنان را به یگانه پنداشیی رسولان اعبی

عبادت، و ترک کردن معبودان که غبر از او پرستش می شوند، امر کرده  

در قصه عاد فرموده است، که آنها به هود  اند، چنانکه الله جل جلاله  

 عليه الصلاة والسلام گفتند: 

َ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ﴿... جِئتَْنَا لنَِعْبُدَ الَلَّ
َ
 ﴾...باَؤُناَ آأ
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ای تا تنها الله را عبادت کنیم و آنچه را ترجمه:)...آیا نزد ما آمده  

[، و الله  70]الأعراف:    کردند، ترک کنیم؟...(که پدران ما عبادت می 

ما محمد صلى الله   پیامبر  تعالی درباره قریش، هنگامی که  سبحانه و 

عليه وسلم ایشان را به عبادت الله یکتای ، و ترک آنچه غبر از او می  

دعوت  ه،  غبر و  درختان  ها،  بت  اولیاء،  فرشتگان،  مانند  پرستیدند، 

 نمود، می فرمایند: 

جَعَلَ ﴿
َ
 ﴾ 5إلِهًَا وَاحِدًا إنََِ هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ  الْْلهَِةَ أ

ترجمه:)آیا معبودان )متعدد( را معبود واحد ساخته است؟ البته  

بسیار عجیب است( ی  این چبر تعالی   [. 5ص:  ]  . که  و الله سبحانه و 

 درباره ایشان می فرمایند: 

ُ يسَْتَكْبرُِونَ ﴿ ا الَلَّ
ََ ئنََِا لتََاركُِوٓاْ   35إنََِهُمْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَُمْ لاَ إلِهََ إلِ

َ
وَيقَُولوُنَ أ

جۡنُون  
 ﴾ 36ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ مََ

می   آنان گفته  به  چون  بودند که  چنان  معبود  ترجمه:)آنان  شد: 

 35ورزیدندبرحق جز الله )یگانه( نیست، تکبر می

گفتند: آیا معبودهای خود را به خاطر )سخن( شاعری دیوانه و می 

[، و آیت های دال بر این معنا زیاد  36  -35]الصافات:    36ترک گوییم؟

 اند. 

و از آنچه از آیات و احادیث بیان کردیم، برای شما روشن می شود  

ت در مورد حق پروردگار   - الله متعال من و شما را برای فهم دین و بصبر

که در پرسش    -که این دعاها و انواع یاری طلتر    -جهانیان توفیق دهد  

ک اکبر به شمار می روند؛ زیرا این-خود بیان نمودید   ها  ، همه از انواع سرر

عبادت برای غبر الله، و درخواست اموری از مردگان و غایبان است  
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ک پیشینیان قبیح  که جز او کسی بر آن قادر نیست، و این عمل از سرر

ک می ورزیدند، و   تر است؛ چرا که پیشینیان تنها در حالت آسایش سرر

، عبادت را برای الله خالص می گردانند؛ زیرا می   اما در مواقع سختی

بر نجات دادن شان از سختی توانا است،    -سبحانه-دانند که تنها او  

کان فرموده  چنانکه الله   متعال در کتاب روشنگر خود در مورد آن مشر

 اند: 

بَرَِ ﴿
ا نَجََىَٰهُمۡ إلِيَ ٱلۡ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلدَِينَ فَلَمََ فَإذَِا رَكبُِواْ فيِ ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱلَلَّ

 ﴾65إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَ 

و   خالصانه  را  الله  شوند،  کشتی  سوار  که  هنگامی  ترجمه:)و 

خوانند، ولی چون آنان را به خشکی رسانده نجات مخلصانه به دعا می 

ک می [، و الله سبحانه و تعالی 65]العنكبوت:    ورزند(دهد، ناگهان سرر

 در آیۀ دیگر خطاب به ایشان می فرمایند: 

ا نَجََىَٰكُمۡ إلِيَ ﴿ ُۖ فَلَمََ آ إيِاََهُ
ََ رَُ فيِ ٱلبَۡحۡرِ ضَلََ مَن تدَۡعُونَ إلِ

كُمُ ٱلضَُ وَإِذَا مَسََ
عۡرَضۡتُمُۡۚ وَكَانَ ٱلإۡنِسََٰنُ كَفُورًا

َ
بَرَِ أ

 ﴾67ٱلۡ

ها به شما رسد، جز الله همۀ کساتی  ترجمه:)و هرگاه در بحر سختی  

گردند، اما وقت که )الله( شما را  خوانید از نظرتان ناپدید میرا که می

شوید. و انسان بسیار  نجات دهد و به خشکی برساند روی گردان می 

 [. 67]الإسراء:  ناشکر است(

اگر گوینده  قصد  پس  را  این  ما  بگوید:  متأخر  کان  مشر این  از  ای 

را شفا  ما  و مریضان  برسانند،  فایده  به خودی خود  آنان  نداریم که 

دهند، یا به ما سودی برسانند، یا زیاتی وارد کنند، بلکه قصد ما در این  
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 مورد فقط شفاعت آنها نزد الله متعال است؟

مراد   این همان مقصد و  برایش گفته شود:  این است که  جواب 

ی است، و مراد شان این نبود که معبودهای شان می آفرینند  کفار پیشیر

ر می رسانند، زیرا این را   یا روزی می دهند، یا به خودی خود نفع و صری

آنچه الله در قرآن از آنها ذکر کرده است، باطل می سازد، بلکه آنها  

آنها را به الله نزدیک    شفاعت و جاه تا  آنها را می خواستند،  و مقام 

 سازند، چنانکه الله متعال می فرمایند: 

ؤُلاَءِٓ ﴿ ٰٓ ه  وَيقَُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  وَلاَ  هُمۡ  يضَُرَُ لاَ  مَا   ِ ٱلَلَّ دُونِ  مِن  وَيَعۡبُدُونَ 
 ِ ؤُناَ عِندَ ٱلَلَّ ٰٓ  ﴾ ...شُفَع 

هات  را می 
ی پرستند که به آنان نه زیاتی  ترجمه:)و اینها غبر از الله چبر

میمی آنان  به  نفعی  نه  و  میرسانند  و  شفاعت  رسانند،  اینها  گویند: 

[، الله متعال پاسخ آن را 18]يونس:    کنندگان ما نزد الله هستند...(

ی ارایه نمود:   این چنیر

رۡضِِۚ سُبۡحََٰنَهُۥ ﴿...
َ
َٰتِ وَلاَ فيِ ٱلأۡ مََٰوَ َ بمَِا لاَ يَعۡلَمُ فيِ ٱلسََ تنَُبَـِ ُونَ ٱلَلَّ

َ
قلُۡ أ

ا يشُۡرِكُونَ   ﴾وَتعَََٰليََٰ عَمََ

ی که در آسمان  ی به چبر آیا الله را  ی )به  ترجمه:)بگو:  ها و در زمیر

دهید؟ او پاک و برتر است از آنچه با وی  وجود آن( علم ندارد، خبر می 

یک می  [، پس الله سبحانه و تعالی بیان نمود که  18]يونس:   سازند(سرر

ی هیچ شفاعت کننده ای را نزد خود به آن شکلى که   در آسمانها و زمیر

ی که الله به وجود آن   ی ی در نظر دارند، سراغ ندارد، و هر چبر کیر مشر

ی بر او پوشیده نیست.  علم نداشته باشد، وجود ندارد؛ زیرا هیچ چبر
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 الله متعال می فرمایند: 

ٱلحۡكَِيمِ  ﴿ عَزيِزِ 
ٱلۡ  ِ ٱلَلَّ مِنَ  ٱلكِۡتََٰبِ  ٱلكِۡتََٰبَ   1تنَزِيلُ  إلِيَۡكَ  نزَلنَۡآ 

َ
أ إنََِآ 

هُ ٱلدَِينَ 
َ َ َ مُخۡلصِٗا ل خَذُواْ    2بٱِلحۡقََِ فٱَعۡبُدِ ٱلَلَّ

َ
ذِينَ ٱتَ

َ َ ِ ٱلدَِينُ ٱلخۡاَلصُُِۚ وَٱل لاَ لِلََّ
َ
أ

وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ 
َ
ٓۦ أ َ يَحكُۡمُ بيَۡنَهُمۡ مِن دُونهِِ ِ زُلفَۡيٰٓ إنََِ ٱلَلَّ ا ليُِقَرَبُِونآَ إلِيَ ٱلَلَّ

ََ إلِ
ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفََ  ﴾3فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنََِ ٱلَلَّ

باحکمت   غالب  الله  طرف  از  این کتاب  آوردن  ترجمه:)فرود 

 1است

البته ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس الله را در حالیکه  

 2دین خود را برای او خالص گردانده ای، عبادت کن

بدان که دین خالص مخصوص الله است و کساتی که به جای او  

را عبادت نم دوستاتی گرفته  آنان  برای  اند )می گویند:( ما  کنیم مگر 

ی که در  ی آنکه ما را به الله نزدیک کنند. البته الله میان آنها دربارۀ چبر

ورزند، فيصله خواهد کرد، یقینا الله دروغگوی ناشکر آن اختلاف می 

 [. ۳  -  ۱الزمر: ] (3کندرا هدایت نم 

وی  و معنای دین در اینجا عبادت است، و آن عبارت است از: پبر

وی از رسولش صلى الله عليه وسلم   ، و در آن داخل است:  -چنانکه گذشت-از الله و پبر

دعا و استغاثه، ترس و رجاء، ذبح و نذر، همچنان در آن داخل است:  

ه از آنچه الله و رسولش به آن امر کرده اند. پس او   نماز و روزه، و غبر

عالی( بیان نمود که عبادت مخصوص او یکتا است، و بر )سبحانه و ت

بندگان واجب است که آن را برای او )جل جلاله( خالص گردانند؛ زیرا  

امر او به پیامبر صلى الله عليه وسلم برای خالص گردانیدن عبادت برای او، امری برای  

 تمام این امت می باشد. 
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 سپس الله متعال در مورد کافران بیان نموده و می فرمایند: 

﴿... ِ ٱلَلَّ إلِيَ  ليُِقَرَبُِونآَ  ا 
ََ إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 

َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خَذُواْ 

َ
ٱتَ ذِينَ 

َ َ وَٱل
 ﴾ ...زُلفَۡيٰٓ 

اند )می گویند:( ما  ترجمه:)و کساتی که به جای او دوستاتی گرفته  

زمر  ال]  کنیم مگر برای آنکه ما را به الله نزدیک کنند(آنان را عبادت نم 

ی ارایه نمودند:  [. 3آیه :    الله متعال پاسخ ایشان را این چنیر

َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ ﴿... َ يَحكُۡمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنََِ ٱلَلَّ إنََِ ٱلَلَّ
ارٞ   ﴾كََٰذِبٞ كَفََ

اختلاف    آن  در  ی که  ی چبر دربارۀ  آنها  میان  الله  ترجمه:)البته 

هدایت  می را  ناشکر  یقینا الله دروغگوی  فيصله خواهد کرد،  ورزند، 

[، الله متعال در این آیه کریمه خبر داده است: که  3]الزمر:  کند.(نم 

ستیدند مگر برای اینکه آنها را به الله نزدیک   کافران اولیاء را غبر از او نبر

سازند؛ و این همان مقصد کافران در گذشته و حال است، و الله متعال 

 آن را با این فرمودۀ خود باطل گردانیده است: 

َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ ﴿... َ يَحكُۡمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنََِ ٱلَلَّ إنََِ ٱلَلَّ
ارٞ   ﴾كََٰذِبٞ كَفََ

اختلاف    آن  در  ی که  ی چبر دربارۀ  آنها  میان  الله  ترجمه:)البته 

هدایت  می را  ناشکر  یقینا الله دروغگوی  فيصله خواهد کرد،  ورزند، 

[، پس الله متعال دروغ شان را در این ادعای شان 3]الزمر:    کند(نم 

که معبودهای شان آنان را به الله نزدیک می سازند، و کفر شان را به  
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سبب عبادتی که برای آنها انجام دادند، واضح ساخت؛ و بدین وسیله  

ی همانا در این   ت می داند که کفر کافران پیشیر ین بصبر
هر صاحب کمبی

ان و اولیاء، و درختان و سنگ ها، و دیگر مخلوقات را به   بود که پیامبر

عنوان شفیعان میان خود و الله قرار می دادند. و اعتقاد شان این است  

آنان نیازهای شان را بدون اجازه و رضایت او )سبحانه و تعالی(   که

برآورده می سازند، همانگونه که وزیران نزد پادشاهان شفاعت می کنند،  

ان قیاس کردند. و گفتند:  پس او )جل جلاله( را به پادشاهان و رهبر

همانطوریکه کسی که به پادشاه و رهبر حاجتی دارد، به وسیلۀ نزدیکان 

ی با پرستش و وزی ی ترتیب ما نبر رانش نزد او شفاعت می طلبد، به همیر

ان و اولیای او به الله تقرب می جوییم، و این از باطل ترین امور  پیامبر

است؛ زیرا او ذات پاک هیچ شبیهی ندارد، و با مخلوقاتش مقایسه نم  

شود، و هیچ کس نزد او شفاعت نم کند مگر به اذن او برای شفاعت، 

نم دهد مگر برای اهل توحید، و او ذات پاک و متعال بر هر  و اجازه

ی دانا است، و او مهربان ترین مهربانان است،   ی ی توانا و به هر چبر ی چبر

از هیچ کس نم هراسد و ترسی ندارد؛ زیرا او ذات پاک بر بندگان خود  

می کند،   تصرف  بخواهد  آنگونه که  شان  امور  در  و  است،  غالب 

ان، زیرا آنان بر هر کاری توانا نیستند، بنابراین   برخلاف پادشاهان و  رهبر

به وزیران، خواص و سربازان شان نیاز دارند تا در اموری که از انجام  

آن عاجز می مانند، آنان را یاری دهند؛ همچنان نیاز دارند که نیازهای  

ند، به آنان برسانند، و به کساتی از وزیران و    را که از آن تر خبر
کساتی

شان نیاز دارند که دلجوت  شان نموده و رضایت شان را جلب    خواص

نمایند، اما پروردگار عزوجل، سبحانه وتعالی از همه مخلوقات خود  

تر نیاز است، و بر آنان از مادران شان مهربان تر است، و او حاکم عادل 

ی را بر اساس حکمت، عمل و قدرت خود در جایگاه   است، و همه چبر
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مناسب آن قرار می دهد، پس به هیچ وجه نم توان او را با مخلوقش  

ساخته  واضح  در کتابش  متعال  دلیل الله  ی  همیر به  و  مقایسه کرد، 

ی اقرار کرده اند که او آفریدگار، روزی دهنده، تدببر   کیر است که: مشر

کننده است، و او ذات است که دعای درمانده را اجابت می کند، بدی  

ه افعال او سبحانه. را برطرف می   اند، وغبر سازد، زنده می کند و می مبر

ان در خالص گردانیدن عبادت  ی و پیامبر کیر و به تحقیق، نزاع میان مشر

 برای الله یکتا بود، چنانکه جل جلاله فرموده است: 

﴿ ُ نۡ خَلقََهُمۡ ليََقُولنََُ ٱلَلَّ لتَۡهُم مََ
َ
 ﴾ ...وَلئَنِ سَأ

سی چه کسی آنان را آفریده است؟ حتما   ترجمه:)و اگر از آنها ببر

 [، الله متعال می فرمایند: 87]الزخرف:  گویند: الله...(می

بصََٰۡرَ وَمَن ﴿
َ
مۡعَ وَٱلأۡ ن يَمۡلكُِ ٱلسََ مََ

َ
رۡضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ قلُۡ مَن يرَۡزُقُكُم مَِنَ ٱلسََ

ُۚ فسََيَقُولوُنَ  مۡرَ
َ
حَيَِ وَمَن يدَُبرَُِ ٱلأۡ

يُخرۡجُِ ٱلۡحَيََ مِنَ ٱلمَۡيَتِِ وَيخُۡرِجُ ٱلمَۡيَتَِ مِنَ ٱلۡ
فَلاَ تَتَقَُونَ 

َ
ُۚ فَقُلۡ أ ُ  ﴾ 31ٱلَلَّ

شما    به  ی  زمیر و  آسمان  از  کان( کیست که  مشر )به  ترجمه:)بگو: 

ها است؟ و کیست روزی میدهد؟ یا کیست که مالک گوش و چشم 

ون می ون که زنده را از مرده ببر آورد، و کیست که مرده را از زنده ببر

آورد؟ و کیست که امور )عالم( را تدببر )و حکم خود را در آن تنفيذ(  می

)از الله( می آیا  بگو:  پس  خواهند گفت: »الله«،  جواب(  )در  کند؟ 

 [، و آیت ها درین معنا زیاد است. 31]يونس:  ترسید؟!(نم 

و پیش از این ذکر آیت های گذشته که دلالت بر آن دارد که نزاع  

ان وامت های شان، تنها در مورد پرستش تنها الله   ی پیامبر و اختلاف بیر
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 یکتا بوده است، طوری که او متعال فرموده است: 

َٰغُوتَ ﴿ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطََ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱلَلَّ
َ
ةٖ رَسَُولاً أ مََ

ُ
 ﴾...وَلقََدۡ بَعَثۡنَا فيِ كُلَِ أ

ی را فرستادیم )تا به   ی ما در میان هر امتی پیامبر ترجمه:)و به یقیر

ستید و از طاغوت اجتناب ورزید...( النحل: ]  مردم بگویند:( الله را ببر

و سایر آیت های که در این معنا آمده است. و الله متعال در    [. ۳۶

و   نموده  بیان  را  شفاعت  شأن  خود،  ازجاهاى کتاب کریم  بسیاری 

 فرموده اند: 

ا بإِذِۡنهِِ ﴿...
ََ ٓۥ إلِ ذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ

ََ  ﴾ ...مَن ذَا ٱل

]البقرة:    ترجمه:)کیست که نزد او شفاعت کند مگر به اجازه او( 

 [، و او عزوجل می فرماید: 255

ذَنَ ﴿
ۡ
ن يأَ

َ
ا مِنۢ بَعۡدِ أ

ََ َٰتِ لاَ تُغۡنيِ شَفََٰعَتُهُمۡ شَيۡـ ًا إلِ مََٰوَ لَكٖ فيِ ٱلسََ وَكَم مَِن مََ
ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيرَۡضَيٰٓ   ﴾ 26ٱلَلَّ

شفاعتشان   )ولی(  آسمانهاست  در  فرشتگاتی  بسا  چه  ترجمه:)و 

برای هرکس که بخواهد و راضی  از آنکه الله  بعد  ندارد مگر  سودی 

 [. 26]النجم:  شود، اجازه شفاعت دهد(

 و در وصف فرشتگان فرمودند: 

ا لمَِنِ ٱرۡتضََيَٰ وَهُم مَِنۡ خَشۡيَتهِۦِ مُشۡفقُِونَ ﴿...
ََ  ﴾وَلاَ يشَۡفَعُونَ إلِ

کنند مگر برای کسی که )الله( رضایت داده  ترجمه:)و شفاعت نم 

 [. 28 : الانبیاء ] اند(باشد، و آنان از بیم او ترسان

و الله متعال خبر داده است که از کفر بندگانش راضی نیست، بلکه 
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از شکر آنان راضی است، و شکر همان توحید او وعمل به طاعت او  

 می باشد، پس الله متعال فرموده اند: 

ُۖ وَإِن تشَۡكُرُواْ ﴿ َ غَنيٌَِ عَنكُمُۡۖ وَلاَ يرَۡضَيَٰ لعِِبَادهِِ ٱلۡكُفۡرَ إنِ تكَۡفُرُواْ فَإنََِ ٱلَلَّ
 ﴾ ...يرَۡضَهُ لكَُمۡ 

نیاز است، لیکن ترجمه:)اگر کفر ورزید )بدانید که( الله از شما تر  

پسندد. و اگر شکر بگزارید آن را برایتان کفر را برای بندگان خود نم 

 [. 7زمر: ال] پسندد...(می

بخاری در صحیح خود از ابوهریره رضی الله عنه روایت کرده است 

که وی گفت: ای رسول الله! خوشبخت ترین مردم که شفاعت تو را  

 اُلله   دریافت می نمایند کیست؟ فرمودند: 
ا
 إِلَ

ا
 إِله

ا
»کسی که بگوید: لَ

 »از نفس او«.  یا فرمودند:  مخلصانه از قلبش«

و در صحیح از انس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلى الله 

ی یک دعای مستجاب دارد، و هر    علیه وسلم فرمودند:  »هر پیامبر

ی در دعای خود شتاب کرد، اما من دعایم را برای شفاعت امتم   پیامبر

ه کرده ام؛ پس ان شاء الله این شفاعت بهرهٔ هرکس   در روز قیامت ذخبر

ک نورزیده باشد«.  د درحالی که به الله هیچ سرر  از امتم می شود که بمبر

 احادیث در این مورد بسیاراند. 

و تمام آیت ها و احادیث که ذکر کردیم دلالت بر این می کند که 

ی از آن به  ی عبادت حق ویژه الله یکتا است، و اینکه صرف نمودن چبر

اینکه   و  آنها،  غبر  برای  نه  و  ان  پیامبر برای  نه  نیست،  جایز  غبر الله 

 شفاعت ملک الله جل جلاله است، چنانکه سبحانه فرموده است: 

فََٰعَةُ جَمِيعٗا ﴿ ِ ٱلشََ ََ  ﴾ ...قلُ لَلِّ
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است...(ترجمه:)بگو: همه شفاعت  برای الله  ر:    ها  ما [ و 44]الزُّ

شفاعت  برای  او  اجازه  از  بعد  مگر  نیست،  آن  مستحق  هیچ کس 

کننده، و رضایتش از کسی که برایش شفاعت می شود، و او سبحانه 

. بنابر این، برای  -چنانکه گذشت-وتعالی جز به توحید راضی نم شود  

ی در شفاعت هیچ نصیب نیست، و الله متعال این مطلب را   کیر مشر

 ده و می فرماید: واضح نمو 

َٰفِعِينَ ﴿  ﴾ 48فَمَا تنَفَعُهُمۡ شَفََٰعَةُ ٱلشََ

تر   تکذیب کنندگان  )این  را( شفاعتی شفاعت ترجمه:)پس  ایمان 

ثر:  کنندگان نفع نرساند(
ا
 [، الله متعال می فرماید: 48]المُد

َٰلمِِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلاَ شَفِيعٖ يُطَاعُ ﴿...  ﴾مَا للِظََ

هیچ   و  ندارند  دلسوز  و  مخلص  دوست  هیچ  ترجمه:)ظالمان 

  ای که سفارش اش قابل پذیرش باشد نیست(سفارش کننده 

 [. 18]غافر: 

ک ورزیدن به الله  و معلوم است که ظلم به طور مطلق، همان سرر

 است، چنانکه الله متعال می فرمایند: 

َٰلمُِونَ ﴿... َٰفرُِونَ هُمُ ٱلظََ  ﴾ وَٱلكَۡ

[، الله 254]البقرة:    اند(ترجمه:)... و کافران همان ظالمان حقیقی  

 متعال می فرمایند: 

رۡكَ لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ ﴿...  ﴾إنََِ ٱلشَِ

ک ظلم بزرگ است(   [. 13]لقمان:  ترجمه:)هرآئينه سرر
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در  ی  متصوفیر از  بعضی  از گفتار  ذکر گردید:  سوال  در  آنچه  اما 

را   او  مساجد و غبر آن كه می گويند: الهی درود بفرست بر کسی که 

وت ات، و درخشیدن انوار رحماتی ات   سبب شکافته شدن اسرار جبر

، و خلیفه اسرار ذاتی ات گردید..   ت رباتی گردانیدی، پس نایب حصری

ه.   وغبر

پس جواب این است که گفته شود: این کلام و امثال آن از جمله 

تکلف و تنطع است؛ که پیامبر ما محمد صلى الله عليه وسلم از آن هوشدار داده است؛  

چنانکه مسلم در صحیح خود از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه 

فرمودند:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  است که  هلاک    روایت کرده  »تندروان 

 شدند« این را سه بار گفتند. 

ی   امام خطاتر رحمه الله فرموده است:  ی المتنطع: کسی که در چبر

بسیار غور می کند و در جستجوی آن تکلف می ورزد؛ بر مذاهب اهل  

کلام که در آنچه به ایشان مربوط نیست داخل می شوند، و در آنچه  

 عقل هایشان به آن نم رسد غور می کنند. 

است:  فرموده  اثبر  ابن  وغلو    ابوالسعادات  ان  گبر سخت  آنها 

کنندگان در سخن هستند که با آخرين قسمت حلقوم شان سخن می  

گويند، این واژه از »نطع« که سقف بالای دهان است، گرفته شده و  

 سپس برای هر سخت گبر در گفتار و کردار استعمال شده است. 

اند، برای شما و و از آنچه این دو امام از امامان لغت بیان داشته 

می واضح  تی  بصبر هر صاحب  و  برای  درود  در  این کیفیت  گردد که 

سلام بر پیامبر و سرور ما رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ از جمله تکلف و تنطعِ نهی  

وع است که روش ثابت   شده است. و برای مسلمان در این مورد مشر

شده از رسول الله صلى الله علیه وسلم را در کیفیت درود و سلام بر  

 او جستجو نماید، و این از غبر آن کفایت می کند. 
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بن  از کعب  ی  در صحیحیر مسلم  و  بخاری  آنچه  جمله،  آن  از  و 

عجره رضی الله عنه روایت کرده اند که صحابه رضی الله عنهم گفتند:  

یا رسول الله! الله ما را امر کرده است که بر شما درود بگوییم؛ پس  

    »بگویید:   چگونه بر شما درود بگوییم؟ پس فرمودند: 
َ

لى لِّ عا هُما صا
َّ
الل

  
ا
ك
ا
، إِن اهِيما  آلِ إِبرا

َ
لى عا اهِيما وا  إِبرا

َ
لى  عا

ا
يْت

َّ
ل ا صا ما

َ
دٍ ك ما  آلِ مُحا

َ
لى عا دٍ وا ما مُحا

اهِيما    إِبرا
َ

لى  عا
ا
ت
ْ
ك ارا ا با ما

َ
دٍ ك ما  آلِ مُحا

َ
لى عا دٍ وا ما  مُحا

َ
لى  عا

ْ
ارِك با ، وا

ٌ
جِيد  ما

ٌ
مِيد حا

اهِيما    آلِ إِبرا
َ

لى عا «. وا
ٌ
جِيد  ما

ٌ
مِيد  حا

ا
ك
ا
مد و بر آل محمد  ای الله! بر مح إِن

درود بفرست، همانگونه که بر ابراهیم و بر آل ابراهیم درود فرستادی، 

. و بر محمد و بر آل محمد   همانا تو ستوده شده و با عظمت هستی

ابراهیم برکت نازل   بر آل  ابراهیم و  بر  نازل کن، همانگونه که  برکت 

 .»  فرمودی، همانا تو ستوده شده و با عظمت هستی

 از اتر حمید ساعدی  
ی روایت است   - رضی الله عنه    - و در صحیحیر

  که آنان گفتند: یا رسول الله! چگونه بر شما درود بگوییم؟ فرمودند: 

   »بگویید: 
َ

لى  عا
ا
يْت

َّ
ل ا صا ما

َ
تِهِ ك يا رِّ

ُ
ذ اجِهِ وا وا

ْ
ز
َ
 أ
َ

لى عا دٍ وا ما  مُحا
َ

لى لِّ عا هُما صا
َّ
الل

 آلِ  
َ

لى  عا
ا
ت
ْ
ك ارا ا با ما

َ
تِهِ ك يا رِّ

ُ
ذ اجِهِ وا وا

ْ
ز
َ
 أ
َ

لى عا دٍ وا ما  مُحا
َ

لى  عا
ْ
ارِك با ، وا اهِيما آلِ إِبرا

 .»
ٌ
جِيد  ما

ٌ
مِيد  حا

ا
ك
ا
إِن  ، اهِيما و همشان و فرزندانش    الهی! بر محمد  إِبرا

رحمت نازل کن، همانگونه که بر آل ابراهیم رحمت نازل فرمودی، و 

ر آل  بر محمد و همشان و فرزندانش برکت نازل کن، همانگونه که ب

عظمت   با  و  شده  ستوده  تو  همانا  فرمودی،  نازل  برکت  ابراهیم 

 .»  هستی

 

انصاری رضی الله عنه روایت  اتر مسعود  از  و در صحیح مسلم 

داده   ما دستور  به  یا رسول الله! الله  بن سعد گفت:  است که بشبر 

است که بر شما درود بگوییم؛ پس چگونه بر شما درود بگوییم؟ پس  
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فرمودند:  سپس  سکوت کردند،     »بگویید:   ]ایشان[ 
َ

لى عا لِّ  صا هُما 
َّ
الل

دٍ   ما  مُحا
َ

لى  عا
ْ
ارِك با ، وا اهِيما  آلِ إِبرا

َ
لى  عا

ا
يْت

َّ
ل ا صا ما

َ
دٍ؛ ك ما  آلِ مُحا

َ
لى عا دٍ وا ما مُحا

  
ٌ
مِيد  حا

ا
ك
ا
إِن  ، یا مِیر

َ
ال العا   ِ

اهِيما فی إِبرا  آلِ 
َ

لى  عا
ا
ت
ْ
ك ارا با ا  ما

َ
دٍ؛ ك ما مُحا آلِ   

َ
لى عا وا

ا عا  ما
َ
مُ ك

ا
لَ السا ، وا

ٌ
جِيد م«. ما

ُ
الهی! بر محمد و آل محمد رحمت نازل   لِمت

کن؛ همانگونه که بر آل ابراهیم رحمت نازل فرمودی، و بر محمد و  

آل محمد برکت نازل کن؛ همانگونه که بر آل ابراهیم در میان جهانیان 

سلام   و   ، هستی عظمت  با  و  ستوده  تو  همانا  فرمودی،  نازل  برکت 

 اید«. رستادن همانگونه است که آموخته ف

 

ه   از آنچه که از پیامبر صلى الله -پس این الفاظ و امثال آن و غبر

است ثابت شده  است    -علیه وسلم  است که شایسته  الفاظ  همان 

علیه وسلم   رسول الله صلى الله  بر  خود  و سلام  درود  در  مسلمان 

استعمال نماید؛ زیرا رسول صلى الله علیه وسلم داناترین مردم است  

در حق ایشان به کار برده شود، همانطور   به آنچه که شایسته است

حق   در  است  شایسته  الفاظی که  به  است  مردم  داناترین  او  که 

 پروردگارش به کار برده شود. 

 

اما الفاظ متکلفانه و نوپیدا، و الفاظی که احتمال معنای نادرستی  

آنها شایسته  استعمال  ذکر شد،  در سوال  الفاظی که  مانند  دارد،  را 

باطل   معاتی  به  است  ممکن  و  دارد  تکلف وجود  آن  در  زیرا  نیست؛ 

تفسبر شود، و علاوه بر این، مخالف الفاظی است که رسول الله صلى  

آن را برگزید وامتش را به سوی آن راهنمات  کرد؛ و او  الله علیه وسلم  

خواه  ترینِ آنان و دورترینِ شان از تکلف است؛  داناترینِ مخلوقات، خبر

ین درود و سلام پروردگارش بر او باد.   بهبی
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ک،  امیدوارم آنچه از دلایل در بیان حقیقت توحید و حقیقت سرر

کان متأخرين در این باب بر   ی و مشر کان نخستیر و فرق میان آنچه مشر

وع بر رسول الله صلى الله علیه   درود مشر
ی

آن بودند، و در بیان چگونکی

وسلم ذکر کردیم، برای جویندگان حق کافی باشد. اما کسی که رغبت 

ارد، تابع هوای خویش است، الله جل جلاله می در معرفت حق ند

 فرمایند: 

نِ ٱتََبَعَ ﴿ ضَلَُ مِمََ
َ
هۡوَاءَٓهُمُۡۚ وَمَنۡ أ

َ
نََمَا يَتََبعُِونَ أ

َ
فَإنِ لَمَۡ يسَۡتَجِيبُواْ لكََ فٱَعۡلَمۡ أ

َٰلمِِينَ  َ لاَ يَهۡدِي ٱلقَۡوۡمَ ٱلظََ ُِۚ إنََِ ٱلَلَّ َٰهُ بغَِيۡرِ هُدٗى مَِنَ ٱلَلَّ  ﴾ 50هَوَى

پس اگر دعوت تو را نپذیرفتند )و ایمان نیاوردند(، بدان    ترجمه:) 

وی می تر از کسی  کنند. و کیست گمراه که تنها از خواهشات خود پبر

وی  پبر خود  هوس  و  هوی  از  الله،  )سوی(  از  راهنمات   بدون  که 

 [. 50]القصص:  کند(کند؟! يقينا الله مردم ظالم را هدایت نم می

 

برابر  در  مردم  نمود که  بیان  آیه کریمه  این  در  متعال  الله  پس 

ش محمد صلى الله علیه وسلم   هدایت و دین حقی که الله متعال پیامبر

 را با آن مبعوث نمود، به دو دسته تقسیم می شوند: 

دار الله و رسولش.   نخست: فرمانبر

می  وی  پبر خود  نفس  هوای  از  دوم: کسی که  سپس الله و  کند؛ 

تر از کسی نیست که کس گمراه سبحانه و تعالی خبر داده است که هیچ

وی کند.   بدون هدایتی از جانب الله، از هوای نفس خود پبر

می  را  نفس  هوای  وی  پبر از  عافیت  جلاله(  جل  الله)  از  پس 

خواهیم، و اینکه ما، شما و سایر برادران ما را از اجابت کنندگان الله و  

یعت او، و برحذر دارندگان از هر   رسولش صلى الله عليه وسلم، و بزرگ شمارندگان سرر
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است،   نفساتی  هواهای  و  ها  بدعت  از  او  یعت  سرر مخالف  آنچه 

 بگرداند.. هر آئینه او صاحب جود و کرم است. 

وصلى الله على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه 

 بإحسان إلی يوم الدين. 
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